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 چکیده
نوشته بود: هر آغازی دشوار است، و « سرمایه» 7681ی چاپ مارکس در دیباچه

 یمارکس و انگلس درباره دگاهید یِسخن تجل نیا ی علوم صادق است.ی همهاین درباره

وم تردید علبی و جامعه است. عتیطب یرندهیدربرگ خیتار علم بود: نی]اثبات[ وجود ا

ثیر أتی من به ی اثر مارکس بودند. مقالهدهندهطبیعی از وجوهی اساسی شکل

رد موپردازد و اثر داروینیسم، ترمودینامیک، و بیولوژی سلول در تحلیل مارکس می

-valueشکلِ ارزش )سنجد. از زمانی که مارکس در نهایت تفصیل میرا به سوم

form ِیِ ی سلول اقتصادمثابه شاکلهقرار داد، و آن را به «هیسرما»( کالا را بخش آغازین

 داشته شد.بر یاسینقد اقتصاد س، گامی نوین در کرددارانه تعریف ی تولید سرمایهشیوه

 7681ی چرا که در تضاد با دو روش پیشین اقتصاد سیاسی او قرار داشت که در مقدمه

ی، روشی سوم برآمد که آن دو را سلول یولوژیبخلاصه شده بود. چون از توجهش به 

عنصرِ ترین تکواسطهترین، و بیترین، واضحدر خود جای و تغییر شکل داد. کالا ساده

مثابه شرط مقدم، و هم تواند هم بهدهد، و میدست میی سرمایه بهمبنا را در رابطه

تضاد و مثیرات أتآن تمام  لیتحلکار آید، تا با ی بهو لیدر تحل ی( نهاییحکم )نتیجه

یز هگل ن« علم منطق»گشوده شود. این ]تحول[ مدیون بازخوانیِ  هیمنطق سرما پویای

( در choice of starting pointی آغازین )بود که در آن به نقش انتخاب نقطه

رای مارکس همانندسازی ]کالا با[ سلول واره پرداخته شده بود. بشناسایی کل اندام

خوانی کرد. در این مقاله من شش هموجو میی بود که جستنیآغاز ینقطه بهترین

کنم که داری تعریف میی تولید سرمایهبین بیولوژی سلول با تحلیل مارکس از شیوه

. اما ذاشته باشدگثیر أتهای پس از آن وی، و تحلیل نیآغاز ینقطهتواند بر انتخاب می

روابط  یخیتار یهایژگیکه و ی است و نه راهبرِ جوهر پژوهشیهمانندسازها تنها این

( آن را. مقاله با نتایجی presentationکند، و نه روش بازنمایی )آشکار میرا  هیسرما

 یابد.ها، و روش بازنمایی پایان میی فرایند کشف، روشعمومی درباره
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 مقدمه
ی روش بنویسد. قصد داشت کتابی کوچک درباره« سرمایه»مارکس پس از پایانِ 

 32برگ چاپ )بین  3یا  2ای به انگلس نوشت که متن کتاب در نامه 7686در سال 

خواهد « در منطق هگلروش وجه عقلانی »شده( خواهد بود و به ی چاپصفحه 86تا 

 ، در پی چاپ جلد نخست کتاب سرمایه، او به7686ده سال بعد در سال  1پرداخت.

پس از خلاص شدن از بار اقتصاد، کتابی درباره »( نوشت: Dietzgenدیتزگن )

خواهم نوشت. قوانین صحیح دیالکتیک اکنون نزد هگل است، گرچه  "دیالکتیک"

ی تر، از دههمارکس پیش 2«.درآوردها را باید از این پوسته بهشکل رازورزانه. آنبه

جمله در قسمت ی روش عنوان کرده و تداوم داده بود، از آن، نکاتی گذرا درباره7681

بر کتاب  (7611-61)هایی (، و نیز تحشیه7613بعدالتحریرِ چاپ دوم آلمانیِ سرمایه )

 ی وی فاقد بحثشدهچاپ آثار همهبا این 3(.Wagnerدرسی اقتصاد سیاسی واگنر )

به  بردنی روش بوده و به اشاراتی بسنده شده است، در نتیجه کارِ پیسوط دربارهمب

این  4کند.تر میگیری او را از دیالکتیک مشکلی بهرهروش پژوهش مارکس، و شیوه

ی سازی ناقص مقدمهی بین آمادهمقاله متمرکز بر تغییراتی است که مارکس در دوره

ی چاپ نخست جلد یک سرمایه و دیباچه سیاسی،، تا درآمدی بر نقد اقتصاد 7681

ای است که مارکس بیشترین کارهای ( به روش خود داده است. این دوره7681)در 

ی صفحه 181صفحه، در مقایسه با حدود  3781سازی کتاب سرمایه را با حدود آماده

س به مارکدر این مدت  5انجام رسانده است.، به(7)شکل سال بعد  78نویس در پیش

                                                      
1 Marx to Engels 78 January 7686; MECW 81, p. 281. 
2 Marx to Joseph Dietzgen, 1 May 7686, MECW 83, p. 37, Cited in Beamish, 

7112, pp. 7-2. 
3 Marx, 7118. 
4 Gamble & Walton 7112; Sayer 7111; Beamish 7112; Jánoska, Bondeli, 

Kindle, & Hofer 7118; Germer 2117; Arthur 2118; Pepperrell 2177; Hanzel 

2178, 2178; Moseley & Smith 2178. 
5 Dussel 7111, see Figure 7 below. 
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 هیکتاب سرما یطرح اصل زی( خود و نDarstellungsweise) ییروش بازنما

 هیکتاب سرما یی( معتقد است طرح نهاRosdolsky) یلسکوسدوپرداخته است. ر

درآمد و »بخش  یاما به گواه 6عنوان شده است. 7688به انگلس در  یادر نامه

را گشوده، در  هیکتاب سرما یمنطق ظامکه در آن مارکس کل ن« آن یهاسرچشمه

طرح درانداخته شده است.  نیا« 7687-83 یاقتصاد یهانوشتهدست»مدت نوشتن 

از  بعدقرار داد، و تنها  یرو شیپ ی رامهم اریبس یهادوره پرسش نیدر ا وی در واقع

کرد که به سه جلد کامل  یسینوشت و بازنو یاوهیآن بود که مارکس اثرش را به ش

 7.دیانجام

 (7682-7662نوشتارهای مارکس برای کتاب سرمایه ) -7شکل 

 

-7681اش، این دهه ]پس برای کشف تغییرات مهم در درک مارکس از روش علمی

 بالید، و مدعی بود که کلخصوص به این رویکرد خود می[ حیاتی است. او به7681

پژوهی بایست پیروزی دانشها در کتاب سرمایه، میاستدلال بیترک
                                                      
6 Rosdolsky, 71[8]6: 21. (De Paula et al. give the date as 7186; this is an 

error.) 
7 de Paula et al., 2172, p. 717. 
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(issenschaftWدر آلمان تلقی شود.، یا پژوهش علمی قاعده )کید أتلازم به  8مند

ی آن را در پرتو اعتقاد به وارهاست که توصیف مارکس از کتاب سرمایه و خصلت اندام

که  «تاریخِ طبیعت و تاریخ بشر»تاریخ است،  وجود تنها یک علم باید دید. این علم،

ن اذعا ندهیطور فزاهاکنون ب 9است.« از زمان حیات بشر»ی تحول هردو دربرگیرنده

قد عمیق در انکشاف نثیراتی أتی مارکس به طبیعت و علوم طبیعی، که علاقه شودیم

( داشته political ecologyشناسی سیاسی )اقتصاد سیاسی وی، یا در واقع، بوم

 10است.

 

 مارکس و علوم طبیعی. 1
نویسد که لودویک ی علمی در قرن نوزدهم میی توسعهدرباره انگلس شدرییفر

 سلول، اصل-قدر زندگی کرد تا سه کشف بزرگ را ببیند آن( »7618-7612فویرباخ )

در ادامه انگلس، در  11«.ی تکامل منتسب به داروینتبدیل و بقای انرژی، و نظریه

های علمی را به تفصیل ی تاریخی خود در اروپای غربی، این پیروزیگامی با دورههم

 دهد: ترتیب شرح میبیشتری به

مثابه واحدی که از آن تکثیر و دگرسانی کشف سلول به»نخست، 

(differentiationکل اندام گیاه و حیوان می )این کشف ابتدا توسط کار  12«.بالد

 Matthias Schleiden and Theodorمشترک شلایدن و شوآن )

Schwannهای گیاهی و حیوانی تحقیق کردند، و ی سلولترتیب درباره( بوده که به

                                                      
8 Marx to Engels, 21 February 7688, MECW 83, p. 232. 
9 Marx & Engels 7118, pp. 26-1n. 

  ,2171Saitoبه:  دیرجوع کنشناسی سیاسی در مورد بوم10 
11 Engels 7111, p. 312. 
12 Engels 7111, p. 368. 
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بخش این الهام 13نشان دادند که این دو نوع سلول دارای خصایصی مشترک هستند.

، که از لیسم گشتی بیولوژی، فیزیولوژی، دگردیسی، و متابوتحقیقاتی دیگر درباره

( دیگر بیولوژیست پیشگام آلمانی، و پشتیبان Ernst Haeckelها هکل )ی آنزمره

سرسخت داروین بود. مارکس و انگلس با شلایدن و شوآن، و دیگر آثار در این زمینه 

 آشنا بودند. 

ان تبدیل انرژی به ما نش»دوم، اثبات قانون تبدیل و بقای انرژی بدین معنا است که 

-کنند واره عمل میی اول نااندامدهد که تمام نیروهایی که در طبیعت در وهلهمی

نیروی مکانیکی و مکملش، موسوم به انرژی بالقوه، گرما، تابش )نور، یا گرمای تابنده(، 

شمول ی حرکتی جهاناشکال گوناگون جلوه -انرژی شیمیایی الکتریسیته، مغناطیس، و

ین جای مقداری معای که بهگونهگردند، بههستند، که با خصایص مجزا به هم تبدیل می

ل گونه کگردد و بدیندیگری پدیدار می از نیمع یمقدارشود، از یکی که ناپدید می

  14«.شودگری خلاصه میدیحرکت طبیعت به این فرایندِ تبدیل از یک شکل به 

مام کار برد که تپیوند بهبار در شکلی همبرهانی است که داروین نخستین»سوم، 

های ارگانیک طبیعت که پیرامون ما است، شامل انسان، حاصل فرایند طولانیِ برساخته

( اولیه است... unicellular germsهای زایای )سلولیتکامل تعدادی اندک از تک

ها نیز با فعالیت شیمیایی ی پروتوپلاسم یا آلبومین هستند، که آنهکه خود ساخت

-7663کار برد در مورد مارکس )عبارتی که انگلس برای فویرباخ به 15«.اندوجود آمدهبه

 ها درکوشید با پیشرفت آنمند بود و می( هم صادق است، او به علوم روز علاقه7676

 جولای 78که انگلس در نامه به مارکس )در گام باشد. دیدیم ها همبسیاری حوزه

ی سلول و ترمودینامیک، ذکر کرده بود؛ در عوض ( دو کشف را با ارجاع به نظریه7686

دسامبر  73ای به انگلس )نامه« منشاء انواع»زده از کتاب جدید داروین مارکس هیجان

                                                      
13 They presented their findings in Mikroskopische Untersuchungen über 
die Übereinstimmung in der Struktur und dem Wachstum der Thiere und 

Pflanzen (7631, translated into English in 7681, reprinted in 7171). 
14 Engels 7111, p. 368. 
15 Engels, 7111, pp. 368-8. 
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ن همیآشناترین کشفیات برای بیشتر مفسران مارکسیست  16است. ( نوشته7681

وی به انگلیسی در زمان انتشار کتاب  «منشاء انواع»ی تکامل داروین است. کتاب نظریه

)درآمدی بر نقد اقتصاد « Zur Kritik der politischen Ökonomie»مارکس 

چاپ رسید و از آن استقبال بیشتری از کتاب مارکس در آن سال، حتی در سیاسی( به

ستود و معتقد بود در تاریخ طبیعی ر میمارکس کتاب وی را بسیا 17آلمان شد.

های تحشیه 18اند.ی تاریخ بشر تحقق بخشیدهدستاوردی دارد که او و انگلس برای حوزه

کرد، تمرکز بر این کشف را ای که کتاب سرمایه را آماده میاو بر اثر داروین در دوره

اب طبیعی، جدی داشت که داروین با طرح انتخدهد. مارکس تفسیری نیمهنشان می

 ی ویرایشتری در دیباچهطور مشخصی طبقاتی را وارد طبیعت کرده است. بهمبارزه

ه بندی اقتصادی جامعتکامل شکل»نخست جلد یک سرمایه، مارکس نوشت که برای او 

او در ادامه همانندی انتخاب طبیعی را با تکامل  19«.همانند فرایند تاریخ طبیعی است

چنین او رقابت را چنین تفسیر کرد که هم 20یم کار مطرح نمود.ابزار و فناوری در تقس

« برادران معاند»مثابه سازوکاری حیاتی برای انتخاب طبیعی در روابط بین به

(hostile brothersعمل می )یک »دار که در رقابتِ بین خود کند، یا افراد سرمایه

جدی در میان نیروی کار طور نیمهبه او احتمالاً 22 21«.کُشددار بسیاری را میسرمایه

                                                      
16 Engels to Marx, July 7681, MECW 81, p. 321; and Marx to Engels, 73 

December 7681, p. 887 
17 Marsden 7111, pp. 712-718. 

، از ابتدا تا 7681ی نوامبر تا دسامبر بار خوانده بود، از نیمه را سه منشاء انواعمارکس کتاب 18 

 (.Sheasby 2118, p. 86) 7681ی ی پیش از فوریهزبان فرانسوی در زمان ، و به7682ی ژوئن نیمه
19 7118, p. 71; cf. afterword to second German edition, 7118, p. 76. 
20 Marx 7118, p. 388; cf. pp. 861-173. 
21 Marx 7116, p. 282; Marx 7118, p. 181; cf. Moseley 2112. 

انگلستان را  یجامعه ،اهانیجانوران و گ انیدر م نیذکر است که دارو انیشا»مارکس به انگلس: 22 

نازع ت" یو ]قانون[ مالتوس "ابداعات" د،یجد یکار، رقابت، گشودن بازارها میبا تقس کند،یهم کشف م

 (.June 7682, MECW 87:367 76) «"بقا
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ها در زنبورو با قاطعیت بین قابلیت  23کند؛اشاره می« انتخاب طبیعی»وجود نیز به 

شود، که در تضاد با این سخن داروین ساخت کندو با بدترین معماران تمایز قائل می

  24است. زنبوران عسل« همتایقدرت معماری بی»ی درباره

 اند. این شناخت با بررسیپرداخته ف دوم یا تبدیل انرژی، تنها اخیراًکشثیر أتبه 

های نویسو پیش 7681ی ( مارکس از دههExzerpthefteهای )ی یادداشتگزیده

ی هانگاریها یا نامهی کتاب سرمایه حاصل آمده است، نه از سخنرانیچاپ شده و نشده

 سازِ ماشین بخار در تولید صنعتی ورگونآن در تحلیل وی از قدرت دگثیر أتوی. 

ی یابندهیابی بسطوحدت 25کند.ی متون مربوط به نیروی کار، جلوه میمطالعه

ر مبحثی دیگ-گیرد های مربوط به انرژی، فیزیولوژی انسان و حیوان را دربرمینظریه

، کشف بر مارکسمهمِ این ثیر أتپردازد. یک طور گسترده به آن میاست که مارکس به

(، یعنی ظرفیت یا قابلیت فعالیتِ کار Arbeitskraftی نیروی کار )بحث وی درباره

مفهومی که در اقتصاد سیاسی کلاسیک مفقود بود. -( است living labour) زنده

( معتقد است، نه مارکس که این هرمن فون هلمهولتز Rabinbachرابینباخ )

(Hermann von Helmholtzب ).فون  26ود که این اصطلاح را وضع کرد

گر را فراتر از مفهوم اصلی آن بسط داد، که بیان« Kraft»ی ی واژهدامنه تزلوههلم

کرد تا انرژی شیمیایی یا گرما به انرژی مکانیکی نیروهایی بود که ماشین آزادشان می

 جمله کارآن ین نوع در طبیعت و ازا های ازی دگرگونیگر همهتبدیل گردد، که بیان

با این تغییر معناشناسی در معنای کار »نویسد می نباخیرابین، ا انسان شود. فراتر از

یابد، و محتوا های فیزیکی آن تقلیل می( به ویژگیlabour(، کلِ کار )workکردن )

مارکس برآن بود که مفهوم  27«گردد.شمول میشود. کار جهانو هدف ذاتی حذف می

( در کتاب سرمایه هستند، best points« )برترین مفاهیم»ز دو نیروی کار یکی ا

                                                      
23 7118, pp. 218-8. 
24 Darwin 7681, pp. 221-6; Marx 7118, p. 766. 
25 Wendling 2111. 
26 Rabinbach 7111, p. 88. 

27 7111, p. 81. 
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( concreteزمان به کار انضمامی )ی کار را همچون به وی اجازه دادند خصلت دوگانه

هایی معنای شیوهبا این زمینه، در حالی که کار انضمامی به 28و انتزاعی تقسیم کند.

ی ماهیت مشترکِ انواع معناهکار انتزاعی ب 29معین از صرف نیروی کار انسان است،

مبنای خصلت انتزاعی نیروی کار، پیوسته در  30طور انتزاعی است.متفاوت کار انسان به

-های فضالازم را در زمینه زمان کار اجتماعاًیابد و مدتپی نوآوری و رقابت تغییر می

ذیری )نا(پبرگشتمندی و زمان 31دهد.مند معین تشکیل میزمان

((ir)reversibility) شدهمضامین کلیدی برآمده در ترمودینامیک در آن زمان )بیان 

یِ کار مارکس برای انکشاف اقتصاد سیاسطور حیاتی بهبا مفهوم انتروپی( نیز بودند و به

 زمان خود آمدند.

که  ، یعنی سلول واحدیمارکس یاسیبر نقد اقتصاد س نخستین کشف علمیثیر أت

د تر شناخته شده است. شایبالد، کمآن تکثیر و دگرسانی کل اندام گیاه و حیوان میاز 

آن یر ثأتتر شناخته شده، یا به این دلیل که مفسران از به این علت که تاریخ آن کم

( یا Zellenformسو مارکس شکل سلول اقتصادی )اند. چرا که از یکغفلت داشته

( را Elementarformبار، و شکل ابتدایی )تنها یک( را Keimformشکل زایا )

ترین شکل بار مفهوم عام ساده73، در مقایسه با (Kapital)دوبار در سه جلد سرمایه 

(einfachste Form ،)ها، دیگر او همانندسازی ؛ و از سویذکر کرده است

مثال متابولیسم  طورها یا ارجاعات بسیاری را از علوم طبیعی وام گرفته است. بهاستعاره

(Stoffwechselکه بنا به گفته ،)( ی بلامی فاسترBellamy Foster )

ی بیولوژی سلولی توسط دانشمندانی مطرح شد که درباره 7631ی بار در دههنخستین

جلد  3بار در  26 32کار گرفته شد،کردند و بعد در شیمی بهو فیزیولوژی تحقیق می
                                                      
28 Wendling 2111, p. 82; citing Marx to Engels, 28 August 7681, MECW 82, 

p. 811. 
29 cf. Marx, 7118, pp. 82-88. 
30 7118, p. 17. 
31 Postone 7113. 
32 Foster 2173. 
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ی استعاری از ( آمده است. مفهومی دیگر نیز استفادهKapitalی سرمایه )انتشار یافته

( در مباحث conversion and reconversionتبدیل گشتن و واگشتن )

ی آن ی سرمایه )کالا، پول، و غیره( در بازتولید گستردهمربوط به مقاطع مختلف رابطه

بدیل ( به تKapital) «سرمایه»جلد  3ارجاع در  7311ترتیب بیش از است. بدین

شود که ( دیده میRückverwandlung( و واگشتن )Verwandlungگشتن )

رسد ینظر معلاوه بهواژگانی کلیدی در متابولیسم سلول، و ترمودینامیک هستند. به

ی عمومی مارکس را بیشتر به فیزیولوژی و ارتباط آن با انسان بیولوژی سلول، علاقه

 شناسی و اقتصاد زمین جلب کرده است.

که  روینای سلول بر کار مارکس از شدت وضوح پنهان شده است. ازنظریهثیر أتا ام

-valueنوشته بود: شکل ارزش )« سرمایه»ی چاپ نخست آلمانیِ مارکس در دیباچه

formًیافتهتکامل (، که صورت کاملا( ی آن در شکل پولmoney-form جلوه )

کند، بسیار ابتدایی و ساده است. اما بشر با این که تاکنون به تحلیل اشکال بسیار می

سال است  2111تری موفق یا حداقل به آن نزدیک شده، بیش از تر و مرکبپیچیده

 مثابه کلی ارگانیک،ی بدن بهاین دلیل که مطالعهبه کوشد راز آن را دریابد. چرا؟ می
های اقتصادی، نه علاوه در تحلیل شکلبه های آن است.ز سلولتر ابسیار ساده

های شیمیائی، نیروی تجرید باید جایگزین هردو میکروسکوپ وجود دارد و نه معرف

ل شک -یا شکل ارزشی کالا-ی بورژوایی شکل کالاییِ محصولِ کار شود. اما در جامعه

آید. ینظر تردستی مها بهشکلسلول اقتصادی دارد. برای یک ناظر بیرونی، تحلیل این 

گونه که در تشریح میکروسکوپی تردستی انجام همانواقع تردستی هم هست، بهبه

 33گیرد.می

 

 روش در اقتصاد سیاسی. 2
نماید. در شناسی را آشکار میشناسی و هستیی روش، اهمیت معرفتبحث درباره

ی علوم ی همهن دربارههر آغازی دشوار است، ای»متن پیشین مارکس نوشته بود: 

                                                      
33 7118, pp. 1-6. 
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علم »تواند ارجاعی غیرمستقیم به این سخن هگل در کتاب این می 34«.صادق است

خصوص ، به«دشواریِ یافتن آغازی در فلسفه»( باشد: Sience of Logic« )منطق

( reines Wissenرو که ]منطق[ نزد هگل یک علم، یا در واقع علمی ناب )ینااز

هایی اشارت ی اول به دشواری، مارکس در درجه«سرمایه»هرچند با توجه به  35بود.

رو شوند، احساسی که دارد که ممکن است خوانندگان کتاب در فصل نخست با آن روبه

جا(. و با توجه به نقدی های متفاوت است )همانناشی از بارها بازنویسی و ویرایش

روی اشد که روبههایی بتواند اشارت به دشواریفراگیر به اقتصاد سیاسی، می

ی آغازِ اقتصاد سیاسی قرار داشت. به ریزی نقطهها برای پایهها و رقبای آنفیزیوکرات

نماید: موضوع اساسی این نبود که چه مطرح می« گروندریسه»دلیلی که مارکس در 

 ها به اینکند. آنآفریند، بلکه چه نوع کاری ارزش اضافی خلق مینوع کاری ارزش می

 ی آن پرداختند، پیش از آن که در شکل ابتدایی حلش کردهشکلِ پیچیدهدر له أمس

 یی علوم از میان انبوه تضادها به نقطهطور که پیشرفت تاریخی همهباشند؛ همان

 36رسد.واقعی نوآوری می

های متضاد بسیاری داشت. پیشروی مارکس در یافتن مبداء ورود نیز پیمایش

آغازین  یهایی نیز باشد که در یافتن نقطهتواند اشاره به دشواریمیی وی رو نکتهینااز

. رو بوده استها روبهدرست برای نقد مقولات، تجارب، و پویایی اقتصاد سیاسی با آن

سال  ی سرمایه، چندینمثابه شکل ابتداییِ رابطهدر واقع مارکس پیش از تعریف کالا به

ی درخور برای آن نیآغاز ینقطهی نقد بود، تا برا مبداء ورودوجوی بهترین در جست

(، جداسازی دولت و 7682-3ی قانون هگل )باشد. شروعِ نخستین نقد وی، بر فلسفه

های اقتصادی و نوشته( و نیز دست7688ی مقدس )ی مدنی است؛ در خانوادهجامعه

 (، او7688-8شود؛ بعد با انگلس )ایدئولوژی آلمانی (، پول برجسته می7688فلسفی )

ازد؛ در پرد، به روابط اجتماعیِ تولید و بازتولید میخیتار ی ازستیالیماتر با برداشت

                                                      
34 7118, p. 1. 
35 Hegel 7116: 81; cf. 2171, p. 26. 
36 7161b, p. 211. 
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ردد گی کلیدی اجتماعی تبدیل میداری، پول دوباره به رابطهبازپرداختن به سرمایه

گیرد؛ ی مدنی صورت میبازگشت به جامعه 7681ی ؛ در مقدمه(7681)فقر فلسفه 

نگرد )گروندریسه(؛ و در پسِ پشت پول، به روابط مبادله می پس از آن مارکس در

گزیند )درآمدی برنقد اقتصاد سیاسی و فصل نخست کتاب سرمایه(. نهایت کالا را برمی

مایی ی بازنی روش پژوهش، بلکه روش شایستهتنها دربرگیرندهها نهعلاوه این چالشبه

« اندیشه-در-انضمامی»مثابه ( بهreal-concrete« )انضمامی-واقعی»برای بازتولیدِ 

(concrete-in-thoughtبوده )  تنیدگیِ آنها به درهم یقین،. به(ر.ک.ادامه به )است

تردید خود بیها نیز اند. و اینمراحل پژوهش، جانمایی، و ویرایش نهایی نظر داشته

-یواقعاند، ]یعنی[ ی موضوع پژوهش بودهشناسانه دربارهمشروط به مفروضات هستی

شود و به موضوع تحلیل علمی تبدیل ای که بر حواس آشکار میگونهی بهانضمام

آلیستیِ مطلوب هگل، مارکس رویکردی شود. از این وجه، خلاف رویکرد ایدهمی

 7681ی طور عام در مقدمهی این دو رویکرد بهد. او دربارهگیرکار میماتریالیستی را به

 نماید کهعلاوه دو روش پژوهش در اقتصاد سیاسی را نیز طرح میبحث کرده است، به

 اند. کننده بودهرسد در تالیف کتاب سرمایه تعییننظر نمیبه تیدر نها

تولید  عی و انضمامینیازِ واقسیاسی[ روش نخست با پیش ]در فرایند انکشاف اقتصاد

( از کل، و ناگویا است؛ تا آن که ابتدا chaoticوار )کند، که برداشتی آشفتهآغاز می

 بارشود، اینتر تجزیه و بعد بازترکیب می( سادهdeterminationsهایی )به متعین

« فرویاز»این رویکرد به روش  37«.ها و روابط بسیارکلیتی پرمایه از متعین»صورت به

(descendingاقتصاد سیاسی در قرن هفدهم بازمی ) گردد و توسط ویلیام پتی

(Petty در کتاب )«اقتصاد سیاسی  38( تدوین شده است.7811« )محاسبات سیاسی

ای مقوله-گزیند در جهان واقعی می« جامع»ی آغازین مثابه نقطهدر ابتدا جمعیت را به

قتصاد ملی است. پس از آن بازتولید این ترین شکلِ نمایانِ موضوع امشاهدهکه قابل

 39د.نهکار میدر دستور« ترکیبی از احکام متعدد»مثابه را به« واقعی نیآغاز ینقطه»

                                                      
37 7168a, p. 31. 
38 Marx 7168a, p. 31. 
39 7168a, p. 36. 
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به  خصوصکند. بهدر میان نقد اقتصاد سیاسی، مارکس پدیدارشناسی هگل را نقد می

ذهن  ، محصولنیآغاز ینقطهتازد که در آن آلیستی هگل میایدههای فرضپیش

  40است.« بیرون از ذهن و مستقل از آن»جای اختیار موجودیتی اندیشنده، به

ود خمبدأ  ینقطهی تولید را ترین )یا مجردترین( عنصر از یک شیوهروش دوم ساده

 آن« ی انضمامیزیرلایه)»نیازهای تاریخی این عنصر را دهد. پس از آن، پیشقرار می

دهد؛ و ابتدایی را به مجردترین بیان آن انکشاف می کند، ]بعد[ این شکلرا( کشف می

تواند چنین میترِ تولید را شکل دهد. همزند تا مراحل پیچیدهبه عناصر دیگر پیوند می

ی از شکلِ ساده طور منطقهب توانیم نشان دهد چگونه با شناخت رخدادهای تاریخی،

تر را استخراج کرد. این رویکرد شده، مراحل پیچیدهانتخاب نیآغاز ینقطهو ابتداییِ 

ی آن روش نمای اقتصاد سیاسی کلاسیک، و نمونه( خصلتascending« )فرایاز»

ک های تئوریرغم ستایشِ موفقیتترکیبی آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل است. به

ن مقولات بورژوایی، شمول و فراتاریخی دانستی جهاناسمیت، مارکس فرض او را درباره

کرد. داری نقد میو نیز در پی آن، رویکرد شکلی و نه از وجه مادیِ وی را به سرمایه

 کار گیرد و هدفپس این ژرمن بر آن شد که رویکرد فرایاز در نقد اقتصاد سیاسی به

داری ی تولید سرمایه( شیوهdifferentia specifica) خصایص ممیزخود را تعریف 

(CMPدر ،) .مقابل عناصر عامِ مشترک در تولید ]در تاریخ[، قرار داد 

مثابه ی قانونِ هگل برگرفت، که با تحلیل مالکیت بهمارکس این رویکرد را از فلسفه

ثابه مبه به کارکرد. پس از آن با ارجاع به آدام اسمیت، ی حقوق آغاز میترین رابطهساده

 یرویز نا ی)بدون آن که ذکراسی کلاسیک شده در اقتصاد سیترین عنصرِ تعریفساده

 labour« )تنهاییکار به»ی شرایطی تاریخی پرداخت که ، و به نکاتی دربارهد(روآکار 

as such) اقتصاد  ی آغازینی مجرد برای تحلیلجای انواع مشخص کار( به نقطهرا )به

کیک کار این گامی برای تف 41گردد.« عامل خلق ثروت»سیاسی مدرن تبدیل کرد تا 

(. پس از پیش نهادنِ احکام مجرد عامی که ر.ک.ادامه به انضمامی با مجرد بود )

                                                      
40 7168a, pp. 36-1. 
41 7168a, pp. 31-82. 
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 ی ساختار درونیمقولاتی که سازنده»نمای تمام اشکال جامعه هستند، باید به خصلت

پس از آن نوبت  42پرداخت.« ی بورژوایی هستند و بر آن طبقات اصلی استواراندجامعه

( more abstract-simpleتر )ساده-به حرکت فرارونده از مقولاتی هرچه مجرد

رسد تا به بازار ( میmore concrete-complexتر )پیچیده-به هرچه انضمامی

 جهانی بینجامد.

تعلق خاطرش را به روش دوم پژوهش ذکر کرده بود، « مقدمه»هرچند مارکس در 

مثابه تبعیت نکرد. در عوض کالا را به از آنی سرمایه، دربارهاما وی در متون بعدی 

برای تحلیل خود برگزید و جایگزین کار یا  نیآغاز ینقطه ، ابتدایی، یا مجردترینساده

ی مقدمه»بار در آمده بود. کالاها تنها یک« مقدمه»دیگرمقولات بنیادی کرد که در 

 77ر رابطه با قیمت است. در عوض پول جای شکل کالایی، داست، و به آمده« 7681

 81بار، و کار و کارِ مزدی در مجموع حدود  26های متفاوت آن بار، سرمایه به شکل

ی پول، ، درباره2گیر با فصل طور چشم( به7681-6گروندریسه ) 43است. ذکر شدهبار 

 ز آن به فصلی کالا است؛ پس اشود اما پایان آن خلاف آغازش، با نکاتی دربارهآغاز می

است. در حالی که  پول یدرباره رسیم که متن آن ده برابرِی سرمایه( می)درباره 3

( چنین است: 7681در درآمدی بر نقد اقتصاد سیاسی ) 7ی فصل سَرنوشته

Elementarteil «(واحد ابتدایی)» ،«ترین شکل انضمامیساده»، یا «وجود ابتدایی» 

ی آغازین در جلد نخست کتاب یعنی همان که نقطه ی ثروت.دارانهاز شکل سرمایه

 نیآغاز ینقطهتوانست شد، چون نیروی کار نمیسرمایه شده است. همان که باید می

( در نظر fictitiousرا کالایی واقعی و چه کالایی موهومی ) کار یروینباشد، چون چه 

طور رو بهنیاایم. ازپنداشتهجای تحلیل کردن، اصلی بدیهی بگیریم، شکل کالایی را به

آن پرداخته شود، طور مقدم به بایست بهمنطقی کالا بر نیروی کار مقدم است و می

                                                      
42 7168a, p. 88. 
43 Marx 7168a: 71-88. 
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سوی این دو کالای خاص منحرف گردد: پول و نیروی بهیعنی پیش از آن که توجه 

  44کار.

ها، نوشتههای متعدد در دستنویسدهد که مارکس خلاف پیشنشان می 7جدول 

گیرد. این روش مدیون تمثیل بیولوژی سلول کار میسومی را در کتاب سرمایه به روش

اری، دی تولید سرمایهترین عنصر در شیوهاست که راهنمای مارکس برای گزیدن ساده

معنا که مارکس از استعاره یا همانندیِ این ی آغازین ]تحلیلش[ شد: نه بهمثابه نقطهبه

داری علمیِ مفاهیم و سازوکارهای آن به روابط سرمایهسلول، برای انتقالِ شبه

توان گفت قرائت او از بیولوژی سلول، بر محتوای استدلال و برداری کرد. بلکه میگرته

مثابه کالا به شکل ارزشگذاشت. این محتوا، آشکار کردن ثیر أتآن  نیآغاز ینقطهنیز 

(، خصلت unfolding dynamic)یابنده فرض و اثبات کردنِ پویایی بسطپیش

طور که روبرتو داری است. همانزای ذاتی در روابط سرمایههای بحرانپرتضاد، و گرایش

ی آغازین دارد رو نقش نقطهیناگوید، کالا از( میRoberto Fineschiفاینسکی )

 تر:زبان دقیقسازد. بهکه محتوای مجرد نیست، بلکه شکل و محتوا را یگانه می

و هم تشخص ، شمول محتواییخصلت جهانگر سلول اقتصادی هم باید بیان ...
نیاز  گوی ایننظر کالا پاسخبهداری باشد. ی تولید سرمایهشکلی مفروض آن در شیوه

[. دو، قابلیت آن برای تجلیِ یگانگی نیآغاز ینقطهاست: معیار انتخاب آن شامل ]یک، 

 نمایین سطح ممکن، اما هنوز برای خصلتمحتوای مادی و شکل اجتماعی در مجردتری

سه قابلیت نفطور بالقوه، فیبلکه باید بهمثابه[ سلول اقتصادی کافی نیست: ]کالا به
 )حروف کج در متن اصلی؛ ترجمه به انگلیسی ی سرمایه را داشته باشدتوضیح کل نظریه

 45و قلاب ][ از جسوپ(.

                                                      

( خود   Logic  [Science of]longerی چاپ دوم کتاب بزرگترِ ]علم[ منطق)هگل در دیباچه44 

چیز برآن بنیاد گذاشته ی[ آغاز، که همهبودنِ ]نقطهنقصبی از همه شیپ نوشته بود: ضرورت دارد که

توانیم شود، مورد سنجش قرار گیرد، به این دلیل که تا استحکام کافی نیافته باشد گامی فراتر نمیمی

 ,7116چه درپی آن بیاید غیرقابل قبول خواهد گشت )بنهیم، و از سوی دیگر اگر چنین نباشد، هرآن

p. 87.) 
45 2117, p. 88. 
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 7681 هیسرما 7جلد  تا 7681ی از مقدمه -7جدول 

 (1581سرمایه ) 1جلد  1581ی مقدمه 

 روش مارکس 2روش  1روش  

اقتصاد سیاسی  آغاز اقتصاد سیاسی نمونه

 کلاسیک

 نقد اقتصاد سیاسی

 ینقطه

 نیآغاز

 گونه ازبرداشتی آشفته

گونه که در کل، همان

نگاه نخست ناظری 

 بینداندیش میخام

 ی کل توسطتجزیه

پرداز مطلع به نظریه

ئی مجزا اما جزاا

 لیدر تحل پیوسته

ی تعریف عنصر پایه

شناسی ]کل[ که ریخت

 یابندگیی اصلی توسعههسته

 نیز هست

 موضوع

 مقدم

ی مجرد عناصر ساده انضمامی-واقعی

 متعدد

 ترین عنصرساده

تحلیل فرویاز در جهت  روش

 دهنده کهعناصر تشکیل

بتوانند کل را بهتر 

 پوشش دهند

 

برای ترکیب فرایاز 

ز ا خلقِ کلیتی پرمایه

انضمامی، -واقعی

 -در-مثابه انضمامی به

 اندیشه

 

تاریخی از -تحلیل منطقی

روابط دیالکتیکی بین 

مثابه ترین عنصر هم بهساده

فرض و هم پیش

 ی کلکنندهاثبات

   Jessop, 2176ماخذ: 

 رایازِ آغازهای فرویاز و ف]یگانگی شکل و محتوا[ افراط و تفریط را در روشاین 

وارد گذارد و نیازمند یگانگی ]این مکنار می کیکلاسی، و اقتصاد سیاسی اسیاقتصاد س

ترین برای تعریف ساده 46،«نیروی تجرید»است[: یک، تحلیلی منطقی مبتنی بر 

 اش،دلیل قابلیت تضادهای ذاتیدارانه که بهی تولید سرمایهی اجتماعی در شیوهرابطه

 دنیند رسمان ای پیوند بخورد، کهگونهدیگر روابط اجتماعی بورژوایی به بابتواند  بالقوه

چون محصول روابط فرض نخستین است، همچه ابتدا پیشآن ،ی آخرصحنهبه  شینما

های مثابه کلی ارگانیک در صحنه ظاهر شود؛ دو، تحلیل تبار تاریخی شکلسرمایه، به

ها در شرایط مختلف؛ سه، توجه به نمعین اقتصادی و اجتماعی و دگرگونی بارز آ

، برای تعریف دارانههیسرما دیتول یوهیمطرح شهای معاصر جزئیات تجربی نمونه

                                                      
46 Marx, 7118, p. 6. 
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 روش»توان یک های منطقی. این ]روش[ را میها و/یا نشان دادنِ اعتبار استدلالگرایش

به  د،باش زیانگمناقشه ( نیز دانست، که شایدlogical-historical« )تاریخی-منطقی

( منفی connotationsهای )دارای دلالت ،کیتئور یحتواهارمگیدر ددلیل که این 

-، برای دفاع از این اصطلاح ]روش منطقیJessop, 2176به:  دیرجوع کناست )

 اند(. تاریخی[ در مقابل انتقادهایی که به دیگرکاربردهای آن کرده

 

 ی آغازمثابه نقطهکالا به. 3
ی جای یک یا چند مقولهچه رخ داد که مارکس به 7681تا  7681های بین سال

بسیار مورد توجهش بودند، یعنی کار مزدی، ارزش،  7681ی اقتصادی که در مقدمه

با کالا شروع کرد؟ یک پاسخ بدیهی، که در بالا  را هیکتاب سرماپول، قیمت، و سرمایه، 

ور منطقی مقدم بر این اَشکال روابط سرمایه است، طتواند این باشد که کالا بهآمد، می

بندی جا که ثروت در شکلچنین از آنبایست در ابتدا طرح شود. همرو مییناو از

 شود(،گر میدهد )جلوهمی داری خود را چون انباشت انبوه کالاها نشاناجتماعی سرمایه

ع[ ترین ]موضوید از عیاناز این رأی هگل نیز در کتاب علم منطق تبعیت نموده که با

های نویسعلاوه بر اظهاراتی اتفاقی در مکاتبات و اشاراتی در پیش48 47آغاز کرد.

ی مارکس بر پراکنده، ما چهار منبع اصلی برای این انتخاب در دست داریم: دیباچه

: 8فصل »(؛ 7681-63سرمایه ) 7های مختلف جلد (؛ چاپ7681چاپ نخست آلمانی )

(، که به قصد ارتباط بین 7688که ابتدا چاپ نشده بود )« مستقیم تولیدنتایج فرایند 

                                                      
47 7116, pp. 81-12, 11-16; cf. 2171, pp. 21, 81, 738. 

ه جز آن ک، بهردیگدربر چیز را نبایدکنند، تعریفی که هیچی علوم با تعریفی مجرد آغاز میهمه»48 

 فته و رایج، وطور عام پذیری بهبحث و هدف موضوع چه تصور شده، بتواندتبیین دقیق و درست از آن

چه آغاز را شکل دهد زیرا آن»دهد: (. هگل چنین ادامه میHegel 7116, p. 81« )گردد هدف علم

درستی شناخته نشده است؛ این علم منطق است که در هنوز نارَس، تهی از محتوا است، هنوز به

ار سازد، و برای نخستین بیافته میدانشی کامل با محتوایی انکشاف از آن نخست فراگیر خود یحیطه

 ی مارکس در کتاب سرمایه همین بوده است.(. روش ارائهp. 12« )ریزدواقع پی آن دانش را میبه
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ی مارکس بر تحشیه 7611-61جلد یک با دوی سرمایه نوشته شده بود؛ و در 

  49ی اقتصاد سیاسی از آدولف واگنر.نامهدرس

انگلس به مارکس  7686جولای  78کنیم. در انگلس آغاز می-از مکاتبات مارکس

سال اخیر کسی خبر ندارد.  31های علوم طبیعی در ی پیشرفتاز همه نویسد:چنین می

ی عظیم شیمی ، توسعه7از لحاظ فلسفی دو موضوع دارای اهمیت بسیار است: 

سال اخیر رخ داده،  21ی شایسته از آن تنها در ، میکروسکوپ که استفاده2ارگانیک، 

 چه در کل دانش فیزیولوژیآناز شیمی حاصل آمده است؛  ترمهم یجینتاکه از آن حتی 

تنهایی فیزیولوژی تطبیقی را ممکن ساخته، کشف سلول است ی پدید آورده و بهانقلاب

چیز مرکب از همه(. 7638)حدود  شوآن ، و در حیوان توسطدنیشلا در گیاه توسط-
ی هگلی است و انکشاف آن گام به گام «نفسههستی فی»سلول همان  ها است.سلول

معنای هر ارگانیسم به-پیماید می« ایده»ی هگلی را تا ظهور نهایی فراروندهفرایند 
  50.اییافتهتکامل

ای طور که مارکس در نامهخصوص همانتوانسته آغاز کار باشد، بهبینی میژرفاین 

اذعان نموده است، در علوم طبیعی انگلس همواره جلوتر از او بوده  7688جولای  8در 

دهد که همین نامه نشان می 51«.کنمیشه رد پای شما را دنبال میمن هم»است و 

ی، شناسی، بیولوژی سلول، فیزیولوژی بافتی گستردهیقین شروع به مطالعهمارکس به

 7681ی های بعد از نگارش مقدمههای مربوط کرده بود. این تبادل نظر در سالو رشته

رکز بر روش اقتصاد سیاسی در آن، تواند نشان دهد چرا خلاف تمصورت گرفته و می

-microهایِ )ها به خُردبنیانروش علوم طبیعی و گرایش آن 7681ی در دیباچه

foundationsسطح کلانِ تحلیل برجسته شده است. این موضوع در میان دیگر ) 

ی تکامل داروین ی بیولوژی سلول، ترمودینامیک، و نظریههای پژوهش، دربارهحوزه

ی همراهی آن نظریهشناسی و بهی بافتخصوص که با اشاره به رشتههصادق است. ب

                                                      
49 Marginal Notes on Adolph Wagner’s Lehrbuch der politischen 
Oekonomie. 
50 MECW 81, p. 328. 
51 MECW 87, p. 888. 
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ری کاسلول و دکترین سلول، مارکس از نقش میکروسکوپ و معرف شیمیایی )رنگ

گوید. پس از آن مارکس تشریح شدن بهتر ساختارهای نسوج( سخن میبرای دیده

به « اسانهخُردشن»( را که در آن mikrologische Anatomieخُردشناسانه )

ی عزیمت مثابه مدلی برای نقطهشود، بهتحلیل پدیده در سطح میکروسکوپی گفته می

چون شکلِ سلول اقتصادیِ نماید، که نگاهی است به حرکت از کالا همخود مطرح می

داری، در تمام فرایندی که شامل تشکیل سلول، تفکیک، تکرار ی تولید سرمایهشیوه

صورت هجا که برشد )بازتولید گسترده یا انباشت( آن است، تا آن خود )بازتولید ساده(، و

 دیتول یوهیش بندی اجتماعیِ تحت تسلطارگانیسمی کامل درآید که پیکر یک شکل

های جا که در تحلیل شکلدارد، از آنکید أتعلاوه مارکس ی را دارد. بهدارهیسرما

 52«.ی تجرید جایگزین آن شودقوه»باید کار گرفت، توان میکروسکوپ بهاجتماعی نمی

ی خالص منطقی نیست. بلکه باید با موضوع پژوهش مرتبط باشد. نقد تجرید یک قاعده

راهبر آن  7681ی داری انگستان تا دههی سرمایهمارکس به اقتصاد سیاسی، که توسعه

ترین در رایجهای طبیعی دانان از فرایندی فیزیکی مشاهدهنحوهبود، بسیار نزدیک به

(prägnatesteشکل آن است، که باید با کم ) ترین اختلال بیرونی و/یا دخالت

طور متعارف )به آلمانی، که مورد مشاهده به ردیانجام پذ ها در آن شرایطیآزمایش آن

rein or pure.ی زیادی به فرانسه علاقه مارکسبعد از این  53( در آن قرار دارد

ان عنوان سرزمینی نشی آمریکا بهی مالی، و به ایالات متحدهای از سرمایهعنوان نمونهبه

الیِ ممین أتتری از روابط سرمایه را با شکل و داد که بتواند حتی اشکال پیشرفته

 ( بپروراند. enterpriseپایه )شرکت

ته توانسنمایم که میی سلول مطرح میظریهفرض اصلی را در نحال من شش پیش

ها از آن متون بیولوژی سلول، فیزیولوژی، فرضشیپبخش مارکس باشد. این الهام

تقیم طور مسبهمارکس و انگلس اند که محتمل است شناسی، و غیره استخراج شدهبافت

 اند:ها مطلع بودهیا غیرمستقیم از آن

                                                      
52 7118, p. 6. 
53 7118, p. 6. 
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مرکب از یک یا چند سلول هستند  -هان و جانورانگیا-های زنده ، تمام ارگانیسم7

(Schwann 7681( یا به بیان فیرخو .)Virchow« ) درواقع سلول عنصر نهایی

 realی حیات وجود دارد... ما نباید جایگاه اکتشاف )کالبدشناسی است که در آن نشانه

actionسوی سلول ببریمای آن( را به نقطه( »7686, p. 3; 7681, p. 3 .) 

( حیات است Elementarteilترین واحد )ای، سلول پایه7ی ، در ادامه2

(Schwann 7681.) 

های مستقلی هستند که حداقل در جانوران، با حیات ها پیشروی حیات، سلول3

 جا(. شوند )همانتر که جزئی از آن هستند، تشکیل مییک ارگانیسم بزرگ

 mnis cellula e cellulaO.»54»، منشاء هر سلول، سلولی دیگر است 8

یگر( است های د، بازتولید سلولی وابسته به تبادل متابولیک با محیط )شامل سلول8

کند، اجزاء اندازی فرایندهای سلولی به انرژی مبدل میکه غذا/سوخت را برای راه

 ریزد.ماند را دور میسازد، و پسگیری ساختمان سلول را میشکل

 سلول گرید به انواع -اما نه ضرورتاً-توانند ( میEmbryonic)های رویانی ، سلول8

های ویژه( را ایجاد کنند که یک ارگانیسم ها، اندامدگرسانی یابند، اَشکالی برتر )بافت

  55سازند.دارای کارکرد را می

سرمایه، و دگرگونی در  هایدورپیماییتحلیل مارکس از کالا،  آگاهانه و ناآگاهانه،

یابد. مقاطع متفاوت شکل ارزش، و دیگرمقولات روابط سرمایه، با موارد بالا مطابقت می

های متفاوت آن، و تحشیه های کتاب کاپیتال، چاپنویساین منظور به پیشبه

 پردازم:]مارکس[ به واگنر می

ی تولید ( شیوهGesellschaftskörper، موجودی زنده یا پیکر اجتماعیِ )7

وابط ی ریافتن پویایِ شکل ارزش است، که از این ریشه، وابسته به سامانداریسرمایه

   56آید.مرکب برمی-انضمامی

                                                      
54 Virchow 7688, 23; 7681, 21. 

 ها یک سلول رویان است.ی بافت انسانی را معرفی نمود که منشاء آنطور مثال شوان پنج گونهبه55 
56 Marx 7161a; 7118. 
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(، که p. 88 ,7118( شکل ارزش است )Elementarteil، کالا واحد ابتداییِ )2

 ی نیز هست.دارهیسرما دیتول یوهیش( اقتصادیِ Zellenformشکل سلول )

یل ی تشکدارهیسرما دیتول یوهیشاند که با مستقلهایی ، کالاها پیشرانِ حیات3

ی بازتولید ساده و ها هم شرط مقدم و هم نتیجهآن-شوند و جزئی از آن هستند می

 (. ر.ک.ادامه به گسترده هستند )

این  57(.Omnis merx e mercibus) است گرید ییمنشاء هر کالا، کالا، 8

(، و یا C-M-Cکالا )-پول-ی کالا، یعنی کالاتواند شکل چرخش ساده]فرایند[ می

-کالا-خود بگیرد، با قابلیت تبدیل به بازتولید گسترده یا پولسرمایه را به دورپیمایی

 تولید سوکیازداری در سرمایه»طورکه مارکس نوشته بود (. همان’M-C-Mپول )

، مطلقیت کار مزدیمثابه لاها، و از سوی دیگر شکل کار بهمثابه کامحصولات به

 58«.یابدمی

سی شود، برر، تحلیل تولید، توزیع، و مبادله با فرایندهای متابولیک همانند می8

دگی بری»گردند، و چگونه یکدیگر تبدیل میکند که چگونه عناصر متفاوت به می

  59آن دارد. فضایی-تولید در گسترش زمانیزننده بر کل فرایند آثاری آسیب« متابولیک

ر ی ارزش، دشکلِ( رابطهمثابه شکل سلولیِ )یا زایا، تضادهای رویانی در کالا، به8

طور مقدم شامل دو کالای یابد. این ]تضادها[ بهی بیشتری میروابط سرمایه توسعه

 universalی فراگیر )مثابه سنجهنیروی کار، و پول به-خاص هستند 

equivalent)- طور مثال شکل کالایی مثابه سرمایه، و غیره. بهشکل قیمت، پول به

شدن به شکلِ ( دارد، که باید پیش از تبدیلKeimformتنها شکلِ زایا )»ارزش 

                                                      

 (.7181کارگیری کالاها )ی تولید کالاها با به( دربارهSraffaبنگرید به تحلیل سرافا )57 
58 7161a, 888, italics in original; cf. 7161a, p. 318. 
59 see especially Foster 2111; Saito 2171. 
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، تضاد سازوکاری ترمعنایی عامبه 60(.p. 7118 ,12« )قیمت، چندین دگردیسی بیابد

 گردد. دارانه میشدن سرمایهو اجتماعی خلاق است که محرک دگردیسیِ شکل ارزش،

کی از د یتوانیمتعریفی که مارکس از تضاد ذاتی در شکل سلولی کالا کرده است، 

ی آغازین، برای نقد مقولات، روابط اجتماعی، و پویاییِ مثابه نقطهدلایل برگزیدن کالا به

تند. داری هسایهی تولید سرمهای اجتماعی باشد که تحت حاکمیت شیوهبندیآن شکل

صورت ( بهcontradiction-in-unity) وحدت نقیضین چون در شکل ارزش کالا، 

( وجود exchange-valueای )( و ارزش مبادلهuse- valueارزش مصرفی )

که -سازد ی را نمایان میدارهیسرما دیتول یوهیشدارد. براین مبنا، وی پویاییِ مرکب 

ها در نوسازی انباشت های ادواری و نقش تخریب خلاق آنبحران شامل ناچار بودن

ی اول نیازی به توضیح ندارند، جا دو نکتهمورد بالا[ در حالی که در این 8است. ]در 

 ی بعدی محتاج بحث بیشتراند.چهار نکته

آغاز  رویناداری است. از، کالای ساده شرط مقدمِ اَشکال متمایز سرمایه3ی درباره

ی معاصر بود که کار در جامعه "کالا"ترین شکل اجتماعی یا ساده»از  مارکس کتحر

حیات »این پایه، مارکس توانست  (. برp. 888 ,7118« )شوددر آن نمایان می

ای شرط وجود کالاهمثابه یک کالا )فارغ از پیشسو[ بهکالا را بیابد: ]از یک« یدوگانه

ی. بر دارهیسرما دیتول یوهیشاسی از منطق فراگیر دیگر(، و ]از سوی دیگر[ جزئی اس

 یافته، هرطور کامل توسعهاین اساس او در گروندریسه نوشت: در نظام بورژواییِ به

رو یناازای دیگر در شکل اقتصاد بورژوایی است، شرط رابطهی اقتصادی پیشرابطه
ی چیزی دیگر است. این نظام زمینه، هرچیزی خود پیشکینظام ارگان کیهمانندِ 

ک ی آن به ینیازهای خود را دارا است، و توسعهمثابه یک کلیت پیشارگانیک خود به

ود جوهایی که هنوز کلیت، با تحت امر درآوردنِ تمام عناصر جامعه، یا با ایجاد اندام

تبدیل آن به کلیت است. تبدیل آن به ی تاریخیِ رسد. این نحوهانجام میندارند، به

 (. 7168b, p. 216سازد )ی آن را میین فرایند، از توسعها کلیت، مقطعی از

                                                      

شکلی ، زایا«ترین مقولهساده»مثابه ی کالا به( دربارهMcCarthyارتی )کبنگرید به کار مک60َ 

(Keimform که )« ی سرمایه تضادهای رابطه، و دارانههیسرمادر خود کلِ تمام اَشکال ساختار اجتماعی

 (.pp. 778-78 ,7166« )را جای داده است
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 ی پول برای کتاب درآمدی برنویس اصلیِ فصل دربارههایی مشابه در پیشاستدلال

-83های نوشتهعلاوه در دست(. به7161c, p. 811نقد اقتصاد سیاسی وجود دارد )

ون چایم، چون از آن هممثابه شرطی لازم به کالا پرداختهنویسد: ما بهمارکس می 7687

ی کنیم. از سوی دیگر، محصول یا نتیجهداری آغاز میترین عنصر در تولید سرمایهساده

( erscheintمثابه یک عنصر آن جلوه یافته )چه بهداری، کالا است. آنتولید سرمایه

الا ی است که کدارهیسرما دیتول شود. تنها برمبنایویدا میصورت محصولش هبه بعداً

گردد، و هرچه این تولید توسعه یابد، محصولاتی بیشتر در شکل عمومی محصول می

  61شوند.مثابه اجزاء وارد میشکل کالا در فرایند آن به

فرض که منشاء هر کالا، کالایی دیگر است، مارکس ، باتوجه به این پیش8ی درباره

، یعنی کالاهانماید: ( چنین استدلال می7688ی سال نشده )نوشتهدر فصل ششم چاپ

مثابه مثابه نتیجه، بهیافته، برآمدِ فرایند ]کار[ بهی وحدتارزش مصرفی و ارزش مبادله

جه وهیچاما بهگردند. ابه عناصر سازنده در آن وارد میمثچنان که بهمحصول هستند؛ هم
تواند از فرایند تولید برآید، مگر آن که نخست در شکل شرایط تولید درآمده چیزی نمی

 (. 7161a, pp. 361-6)حروف کج آخری از جسوپ،  باشد

 ، مارکسنشدهدر فصل ششم چاپبا برجسته نمودن مبحث متابولیک  ،8 یدرباره

نویسد: تبدیل پول، که خود شکلی مبدل از کالا است، به سرمایه تنها هنگامی رخ می

( برای خودِ کارگران تبدیل به کالا Arbeitsvermögenدهد که نیروی کار )می

ها شوند، و تنشده باشد... تنها پس از آن است که تمام محصولات تبدیل به کالاها می

ارد شده ونی هر محیط منفرد تولید، در تولیدی کالاییپس از آن است که شرایط عی

سازی متون و آن چه در (. نکات مشابه بسیاری در آماده7161a, p. 381شود )می

 یشدهچاپ جلد 3در طور که آمد، ، وجود دارد. در واقع همانشدهچاپ کتاب سرمایه

 [واگشتن]( و Verwandlung) [گشتن لیتبد] ،هیسرما

(Rückverwandlung) 7311 .بار تکرار شده است 

                                                      
61 7161a, p. 317; cf. Marx 7118, p. 318. 
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ور طاَشکال اجتماعی است. همان شکل کالایی اصلی مشترک برای دیگر ،8 یدرباره

که در سطور آغازین چاپ نخست آلمانی کتاب سرمایه ]فصل اول[ آمده است: ثروت 

وه انباشت انب»چون داری حاکم شده، همی تولید سرمایهها شیوهجوامعی که در آن

دهد. پس تحقیق ما آن را نشان می شکل ابتداییشود، و خودِ کالا گر میجلوه «کالاها

 62شود.از تحلیل کالا آغاز می

بر کتاب درسی اقتصاد سیاسی  (7611-61)هایی مارکس این موضوع را در تحشیه

ترین شکل اجتماعی است که در آن ی حرکت من سادهکند: نقطهواگنر تکرار می

است. نخست  «کالا»سازد، که همانا نمایان می معاصر یدر جامعه لِ کار خود رامحصو

سو جا است که من از یککنم. در اینتحلیل می شکلی که نمایان شده آن را در

و  ؛ارزش مصرفاست، با نام  مصرفاش چیزی برای ام که ]کالا[ در شکل ذاتیدریافته

ل است. تحلی« ارزش مبادله»، و با این نگاه خودش نیز حامل ارزش مبادلهاز سوی دیگر 

ت، اس« شدنشکل نمایان»تنها یک  ارزش مبادلهمن نشان داد که  یک بهبیشتر این

سازیِ ارزشی که در کالا نهفته است، پس از آن بود که به راهی مستقل برای نمایان

ارزش و  ارزش مصرفی را به متضادها ارزش رو منیناتحلیل این آخری پرداختم... از

کل شکنند، بلکه یک را منفصل می« ارزش»تفکیک نکردم که مفهوم مجرد  مبادله
ی و از سوی ارزش مصرفسو از یک« کالا»از حاصل کار دانستم،  انضمامی اجتماعی

توان نمایشی صرف را نمی شکلرو یناای، ازارزش مبادلهاست، و نه « ارزش»دیگر 

 (. p. 888 ,7118) محتوای درونی آن دانست

معنا، شکل ارزش کالا دارای تضادهایی رویانی است که شکل زایای بدین

(Keimformدیگر تضادها می )ی طور دیالکتیکتوان بهگردد. تمام روابط سرمایه را می

، ارزش مصرف و ارزش مبادلهمثابه وحدت از شکل ارزش کالا استخراج کرد، که به

شود. پس مارکس بودن( و محتوا )فراگیربودن( تلقی میچون وحدت شکل )تاریخیهم

سوی دو شکل خاص آن شتافت: نخست، نیروی کار )که این نیز خصلت از کالا به 

ی کار انضمامی و کار دارد و نیز خصلت دوگانه ارزش مصرف و ارزش مبادلهی دوگانه

                                                      

 متن به آلمانی نقل و توسط جسوپ به انگلیسی ترجمه شده بود:62 

Marx MEGA2 II.8 Kapital I 7681, p. 71, italics in original. 
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مثابه کالایی فراگیر، که بعد از لحاظ بهدوم، پول  63مجرد در آن کشف شده است(.

ی دیگری را نیز شود. سپس مارکس کالای ویژهدگردیسی آن به سرمایه تحلیل می

(. در Marx 7116های رانت )مثابه دارایی خصوصی و شکلکند: زمین بهکشف می

یبی رکها را با تای است که دیگر شکلها و در دیگر موارد، کالا شکل انضمامیِ سادهاین

توان یمند مطور قاعدهتاریخی( به-ی منطقی و تحلیل تاریخی )رویکرد منطقیاز اندیشه

صورت انضمامی در اندیشه، و انضمامی به-از آن استخراج کرد، تا در نهایت واقعی

(. این 7168a, p. 31بازتولید شود )« ها و روابط بسیارکلیتی پرمایه از متعین»

ترین ترین، و انضمامیواسطه، سادههگل است، که از بی طقعلم مناستدلال یادآورِ 

حتی اگر چیزی است در »صورتی که سازد بهکند و بعد، آن را بازمیمفهوم آغاز می

 ی شکلیوحدتِ ساده، زیرا انضمامی زماناندیشه، حتی مجرد، اما این معقولی است هم

 (. p. 732 ,2171) متمایز استهای وحدتی از متعیننیست، بلکه 

ه کنندطور قانع( در تحلیلی جدید، این استدلال را بهIgor Hanzelایگور هانزل )

که شکل زایا همان شکل ابتدایی هگل است: چرا د کنمیبسط داده است. او مطرح 

مارکس روش خود را از هگل اقتباس کرد؟ پاسخ، حداقل از نظر من، این است که 

طور موفقی برای مارکس توانمندی روش هگل را از این واقعیت دریافت که وی آن را به

رو، ینا. ازودبکار گرفته بهی فلسفی پیوند از بیش از دویست مقولهای همساختنِ شبکه

از  ایتواند شبکهاین نتیجه رساند که از این روش میمارکس را به  حداقل از نظر من،

 31مقولات اقتصاد سیاسی بسازد. این شبکه براساس نخستین تخمین من حداقل 

جا که مارکس در کتاب سرمایه خصلت ادواریِ گیرد... از آندست را دربرمیینا مقوله از

توان گفت او مانند هگل، کوشش کار گرفت، میتن از مجرد به انضمامی را بهروش فرارف

خلق کند. در  یدهندهای از مقولات با خصلت کامل نظامی خودسامانداشت تا شبکه

های ساختمان آن، موجب روشی مارکس، بهطور که در بالا آمد؛ شبکههرصورت همان

 (. Hanzel 2178, p. 838ین را گشود )ی تئوریکِ واقعیات اقتصادی نوراه مطالعه

 

                                                      
63 cf. Marx 7118, p. 888. 
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 مثابه شکل سلول بنیادی؟کالا به. 4
 مارکس ی کافی طولانی،اندازهگیرِ علوم طبیعی، با زندگی بهی پیهمانند یک شیفته

( stem cellsهای بنیادی )، از کشف سلولهیچاپ اول کتاب سرما یدو دهه طی

در آلمان  7661و  7611های ی در دههادیبن یهاسلولهای اصلی مطلع شده بود. ایده

اثبات رسیده بود. اصطلاح آن در به 7611ی پرورده شده و در نهایت با آزمایش در دهه

 Ernstدر آثار بیولوژیست آلمانی ارنست هکل ) 7686متون علمی در سال 

Haeckelفعال بود،  64«گرای علمیمادی»عنوان نسل دومِ ( ظاهر شد. وی که به

جمله بیولوژی سلولی و داروینیسم برای حمله به دلیل استفاده از علم، از آنبه

 Mitchellزمان توسط مارکس نکوهش شده بود )سوسیالیسم علمی، در همان

( برای تشریح یک Stammzelleی )ادیسلول بن(. ابتدا هکل از واژگان 7116

های چندسلولی م( تمام ارگانیسancestorی )گونهپیشسلول بهره گرفت که تک

گرِ یک (، بعد این اصطلاح را بسط داد تا بیانHaeckel, 7686, 7618بوده است )

(، Haeckel 7611سازد )های ارگانیسم را برمیی بارور شود که تمام سلولتخمه

(2111Santos & Willenbring -see Ramalho.)65  

 

  

                                                      
64 Cf. On Haeckel as a second-generation scientific materialist, see Gregory 

(7111, p. x). 
65 This book was translated by E. Ray Lankester, a natural scientist who 
was a friend of Marx and Engels and attended Marx’s funeral. 
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  های بنیادیی سلولخصلت دوگانه -2شکل 

 
  66منبع:

 

( با استفاده از اصطلاح هکل نشان Theodor Boveriپس از آن تئودور بووری )

ی ی آغازین برای توسعههای بنیادی حامل پلاسمای زایا هستند و نقطهداد که سلول

های زایا های متمایز بدن، و نیز سلول( سلولembryologicalی )شناسانهرویان

ی هم دارای قابلیت نوسازیِ خود، و هم ادیبن یهاسلولی آشکار نمود که بوورهستند. 

توجه است که دیگر نیازی به دو (. قابلMaehle 2177, p. 77دگرسانی هستند )

 یدهیسلول که چک یهیدر شش استدلال نظر دهه انتظار نبوده است. چرا که دیگر

ی حضوری ضمنی یافته بود. ادیبن یهاسلولی عمومی آمد، ایدهها در بالا آن

پردازی ی، شوق این نظریهادیبن یهاسلول ها وی سلولترتیب دانش انباشته دربارهبدین

شکل »مثابه توانسته کالا را بهخوبی میبا چنین دانشی به مارکسآورد که را پدید می

                                                      
66 prepared by Catherine Twomey for the National Academies, 
Understanding Stem Cells: An Overview of the Science and Issues, 
http://www.nationalacademies.org/stemcells. Academic non-commercial 
use is permitted. 

سلول بنیادی، 

سلولی 

چندقابلیتی 

است که 

 تواند...می
 

خود را تکرار کند 

 با...
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داری تعریف کند. اکنون های اجتماعی سرمایهبندیدر شکل« سلول بنیادی اقتصادی

و  کنند،صورت تکرار ساده خود را بازتولید میی بهادیبن یهاسلولمشخص شده که 

ها را با خصایص و نیز چندقابلیتی بوده و توانمندی تشکیل انواع متفاوت سلول

کالا از دو -شکل ارزشگونه به همین (. به2کارکردهای گوناگون دارا هستند )شکل 

ی سرمایه که خود را در چون واحد ابتداییِ رابطهتوان نگریست: یکی هموجه می

ی( تواند )منطقی و/یا تاریخکند، و دیگری سلول زایا که میی سرمایه بازتولید میچرخه

ی به اَشکال خاص متعدد دیگر روابط سرمایه دگرسان گردد که برای بازتولید گسترده

-توان تولید کالایی ساده نامید که شکل کالاری هستند. وجه نخستین را میآن ضرو

سرمایه در شکل  دورپیمایی( دارد، یا دگردیسیِ )متابولیسم( در C-M-Cکالا )-پول

دهد که نشان می -چندقابلیتی بودن شکل کالا-(. وجه دوم M-C-Mپول )-کالا-پول

، بین ارزش مصرف با ارزش مبادله، به دگرسانی چگونه تضاد اولیه در شکلِ ارزشِ کالا

ی ی اَشکال بسیار دیگری در رابطهانجامد. علاوه بر کار مزدی و پول، مارکس دربارهمی

جا داری بحث کرده است )که اینتر سرمایهبندی اجتماعی گستردهسرمایه، و نیز شکل

ی خود ژهیوها و تضادهای ها نیز خصلتای از اَشکال مطرح شد(. اینمثابه مجموعهبه

ی سرمایه و خصلت ارگانیک را دارا بوده، و تاثیرات خاص خود را بر بازتولید گسترده

که  یقتیعنی و ،7681-7681ی دوره درگذارند. داری میهای سرمایهبندیشکل

ی هابه استدلال یادیسلول بن یکه استعاره یدر حال ،نوشتمیرا  هیمارکس کتاب سرما

 رو نیرویینای سلول هنوز مکتوم بودند. ازهینظردر  داد،یتر مروشن یامکان طرح وی

تر در قابلیت آن برای کم ی،ادیسلول بن( همانندسازی با heuristicپرور )اندیشه

 اندازهاییهای مارکس بوده است، تا به قابلیت آن برای خلق چشمبازگوییِ استدلال

 تر. گسترده

ام، پیش از پرداختن به این استعاره، تضاد تر نوشتهطور که پیشنطور مثال، همابه

ها ی سرمایه بازگو شده است. آنهای دیگر رابطهدر بطن شکل ارزشِ کالا در شکل

ین چنسازند. همهای این تضاد بنیادین میپیوندی از گونهپیکربندی متفاوت اما هم

های( کار در ها و رستهسرمایه، و بر )رشتههای مختلف( متفاوت بر )بخشثیری أت

ی مولد هم ارزشی مجرد در رو سرمایهیناگذارند. ازهای مختلف میها و مکانزمان

گذاری(، و هم یافته برای بازسرمایهخصوص در شکلِ سودهای تحققحرکت است )به
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رای آن که ی خاص در زمان و مکان بگذاردههای سرمایهای انضمامی از داراییخزانه

جایگزینی توسط افزا گردند؛ کارگر هم واحدی مجرد از نیروی کار، با قابلیت ارزش

، و نیز یک فرد انضمامی )یا در واقع ( استدیعوامل تولگریدر واقع د ای)واحدهای مشابه 

ای از تولید ها، دانش و خلاقیت خاص؛ مزد هزینهنیروی کار جمعی( است، با مهارت

رارزها المللی در مقابل دیگی بینمبادلهمثابه ارز قابلء تقاضا؛ پول هم بهاست و نیز منشا

ل با کنتر کند، و هم پول ملی است کهدولت( عمل میآل در فضایی بدون طور ایده)به

زا مثابه دارایی رانتکند؛ زمین هم بهدر فضاهای ملی یا متکثر ملی گردش می دولت

از ثر أمتکند، و هم منبعی طبیعی، که )عمل می )مبتنی بر تصاحب خصوصی طبیعت(

ق پذیر است؛ دانش هم مبنای حقوتجدیدپذیر یا بازگشت شیکمابهای گذشته( فعالیت

صورت دولت همیندارایی فکری است، و هم یک منبع جمعی )مشترکات فکری(. به

سرمایه و بازتولید ( valorisationافزایی )تنها مسئول تامین شرایط پایه برای ارزش

( نیست، بلکه fictitious commodityمثابه کالایی موهومی )نیروی کار به

عی ای از لحاظ اجتمامسئولیت سیاسی فراگیر برای حفظ همبستگی اجتماعی در جامعه

گذاری تقلیل نامولدِ درآمدهای خصوصی )سودهای بنگاه، ی متکثر دارد. مالیاتگسسته

گذاری و مصرف نیز مالی سرمایهمین أتا( است، اما ابزاری برای همزدها، بهره و رانت

زیست، که (. تنش بین دو قطب همJessop 7163, 2112, and 2177هست )

هریک ضرورت ماهوی یا خصلت ذاتی تضادی معین هستند، و در واقع آن را در 

ورد اد چگونه برخگذارند که با تضکنند، این معما را پیش رو میشان تعریف میتقابل

ی های چرخهی دگردیسیتر دربارهصورتی کلیطور که مارکس بهچنین، همانشود. هم

ی سرمایه ها را در مقاطع مختلف رابطهسرمایه بیان کرد، امکان وقوع مطلق بحران

ی سلول )بنیادی( عنوان پرداختِ کامل این ادعاهای ملهم از نظریه 67کند.ایجاد می

 ر خواهد بود. ای دیگمقاله

 

  

                                                      
67 see Marx 7161b, pp. 736, 783-8, and, more generally, pp. 731-81. 
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 گیرینتیجه. 8
شناخت جامعیتی ساختارمند بود که هر عنصر آن علاوه نقش دیالکتیک مارکسی ... به

توان دلیل این که جامعیت این روابط را نمی. به اش با دیگر عناصر و کل استوابسته به رابطه

. در بخش یک ]کتاب سرمایه[ ی آغاز استانتخاب نقطهواسطه نشان داد، نخستین دشواری، بی

بعد  کند، وو تضاد دیالکتیکی درونی آن بین ارزش مصرفی با ارزش آغاز می« کالا»مارکس با 

نماید تا این تضادها را ( خاص مطرح میmodalityی مکمل )مثابه مقولهرا به« شکل ارزش»

تدریج طرح به -مثابه یک کلبهروابط سرمایه ی همه- هافرضی پیشجا همهاز ایننشان دهد. 
چون مفهومی تهی آغاز خود ارزش همفرض سرمایه است، ، هرچند ارزش پیشرونیاز. شودمی
 سازند، هنوز باید تحلیل وای که سرمایه را میتعیّنات و روابط پیچیدهمعنی که ، بدینشودمی

 (.ایتالیک  افزوده شده است ,Taylor & Bellofiore 2118, p. 72) بازنمایی شوند

 توان به این سخن مارکس مربوط نموداین تفسیر مبسوط از تیلور و بلوفیوری را می

بالا  به)« آن است یهاتر از سلولساده اریبس ک،یارگان یمثابه کلبدن به یمطالعه»که 

د به کار بایصورت کلی ارگانیک است. برای این برگردید(. چالش در پیوند این دو به

(، و روش بازنمایی پرداخت. self-clarificationزدایی )داوریمنطق پژوهش، پیش

خوانی دارد، و راه پیوند بازهم باید عنوان نمایم که بیولوژی سلول با منطق پژوهش هم

رفتن گشاید. با درنظر گمثابه کلی ارگانیک میداری بهی تولید سرمایهکالا را به شیوه

ی جهان اجتماعی به منطق علوم طبیعی )هرچند ای تقلیلِ تحقیق دربارههمحدودیت

های طبیعی و اجتماعی وحدت دارند(، غیرمنطقی است که استنتاج و بسط که جهان

قیاسی انجام گیرد. در واقع مارکس  صرفاً ی با روشیدارهیسرما دیتول یوهیشتحلیل 

ی یک علم بود. این مبنای نقد وی از کارگیری قیاس، بیرون از حوزهشدت منتقد بهبه

ایج ی نتواسطهآلمانی زمان خود بود، که در پی استنتاج بی« های علمیماتریالیست»

ها در این سیاسی از اکتشافات علوم طبیعی در قرن نوزدهم بودند، که برخی از آن

وم های علطور مثال در هنگامی که ماتریالیستاکتشافات مشارکت مؤثر داشتند. به

ا هالعاده محبوب بودند، مارکس در جلد اول مطلبی خطاب به آنطبیعی در آلمان فوق

دلیل در علوم طبیعی به مجرد سمیالیماترنوشت: « ماتریالیسم مجرد»با عنوان 

توانیم با نگاهی به مفاهیمی مجرد شود، این را میجداسازی فرایند تاریخی، ناقص می

، هنگامی که از مرز میابیدر [مجرد سمیالیاترمی ]دعاو و ایدئولوژیک در طرح

 (.Marx 7118, pp. 318-8nرود )شان فراتر میتخصص
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نویسد: بر من از این نوشته، ای به انگلس میای مشابه را در متن نامهمارکس نکته

 لاسال ناندی)منظور فردکه در دومین اثر بزرگش آمده، آشکار است که این رفیق ما 

خواهد اقتصاد سیاسی را با روش هگل تفسیر کند. او بعد از ناکامی درخواهد می است(

یافت این یک چیز است که برای نقد، از علمی در جایی استفاده شود که بازنمایی 

متفاوت که نظام منطقیِ مجرد و  تابد، و یک چیز کاملاًتیکی را برمیدیالک

 Marx toی )ریبگ کارهب ینظام نیچن مبهم یهاییگوشیپ یبراای را پرداختهپیش

Engels, 7 February 7686, MECW 81, p. 287. .) 

طور محتوایی و نیز در ادامه چنین آمده که روش پژوهش و روش بازنمایی باید به

کید أتنیز  7681ی شکلی متناسب با موضوع پژوهش باشد. بر این موضوع در مقدمه

های آغازین بسیار شده بود، اما در آن حتی با روش دومِ پیشنهادی مارکس نیز نقطه

انضمامی تعریف شده بود. توجه مارکس به بیولوژی سلول جهشی لازم -زیادی در واقعی

ی واحد و منفرد ایجاد کرد که از آن دیگرمفاهیم نیآغاز ینقطهرا برای یافتن 

مثابه ی بازگشتی نهایی را به کالا بهاجازهتوانستند آشکار شوند، و این که می

ی یک کل ی ضروریِ منطق فراگیرندهحال حکم و نتیجهشرطی داد که درعینپیش

ت تفاو-نیز بوده است « علم منطق»توانست باشد. این روش هگل در ارگانیک هم می

 کند.آغاز می -کالا-در این است که مارکس نه با یک مفهوم، که با یک واقعیت 
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 مترجم یمؤخره
وپ باب جسی درخشان ی دانش بشر است، در این مقالهگفت فلسفه فشردههگل می

(Bob Jessopاستاد جامعه )دهد که چگونه مارکس ، نشان میستیشناس مارکس

ی دانش بالنده در قرن نوزدهم را به نقد علمی و ماندگارِ اقتصاد سیاسی در کتاب فشرده

بین »دهد: وی به این پرسش پاسخ می مقاله نیدر اتبدیل کرده است.  «سرمایه»بزرگ 

ی اقتصادی جای یک یا چند مقولهچه رخ داد که مارکس به 7681تا  7681های سال

بسیار مورد توجهش بودند، یعنی کار مزدی، ارزش، پول، قیمت،  7681ی که در مقدمه

 یناسشروشبه تحول  برای پاسخ جسوپ« با کالا شروع کرد؟ را هیکتاب سرماو سرمایه، 

 7681ی مقدمه) هیکتاب سرما یهیاول یاز نسخه یاسیمارکس در نقد اقتصاد س

دقت مشخص و بهپرداخته ( 7681)آن  یینها یچاپ ی( تا نسخهنوشتصورت دستبه

شناسی نوینی برای شناخت چگونه مارکس تمام دانش زمان خود را در روش کندمی

ی خود را از اقتصاد سیاسی کامل کند و ا نقد اولیهگیرد تکار میداری بهروابط سرمایه

ی قول هگل نه شیوهکتاب سرمایه را بنویسد. وی از دیالکتیک هگل گرفته، که به

شناسی شناخت است، تا داروینیسم، ترمودینامیک، و مثابه روشاستدلال که منطق به

داری را بط سرمایهکند تا رواشناسی خود ادغامی فرایاز میبیولوژی سلول را در روش

رو است که وی بیش از یک قرن و نیم پیش تحلیل کند. از همین هیکتاب سرمادر 

داری را ( سرمایهmega-trendsهای )روند( تمام کلان7681)انتشار کتاب سرمایه 

اش، با دقت مشخص کرده است، چه موجب ناتوانیشود و آنچه موجب توانش میاز آن

عی هم نادر است، چه در علوم انسانی. این تحلیل و تفسیر جسوپ امری که در علوم طبی

ی لوچیو کولتی )در: طور مثال مقدمهدر هیچ اثر دیگری قابل مشاهده نیست. به

اشارتی دارد، اما روندِ معکوس پژوهش  7681ی ( هرچند به مقدمه7316مارکس، 

پردازد که گانگی میی بیپیماید و به ارزش آثار مارکس جوان و مقولهجسوپ را می

ای است که مقبول مارکسیسم رسمی اتحاد شوروی نبوده است. اما کار جسوپ دوره

مارکسِ پخته و مسلط به دانش زمان، در حال تکامل بخشیدن به نقد اقتصاد سیاسی، 

مند و رو خواندن این مقاله برای هرعلاقهیناداری است. ازی سرمایهبا کشف جوهره
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طور خاص، و طور عام، و اقتصاد سیاسی مارکسی بهگر اقتصاد سیاسی بهپژوهش

 که حتی ضروری است. دیمف («سرمایه»خصوص کتاب ها )بهآنن امدرس

شده یا البته مانند هر استاد کلاسیکی، از هریک از آثار مارکس جوان )چاپ

ها ند که پرداختن به آنزآمیزی سر میعملیِ نبوغ-نوشت( چنان تفکر فلسفیدست

ه گیرد کهمتای نهایی مارکس را نمیی بیشناسروشیک جای افزا است، اما هیچدانش

های ناچار آن بینی کند: از بحرانتواند حرکت سرمایه را در قرون بعدی هم پیشمی

، وی با حرکت از سطح همتایبشناسی گرفته، تا ورود به اقتصاد دانش را. با این روش

ابت داری )رقدار و یک کارگر( تا کل اندام روابط سرمایهلی )کارگاهی با یک سرمایهسلو

های آن، گرایش نزولی نرخ سود در اثر گرایش ناچار به کسب داران و جناحبین سرمایه

شناسی تحلیلی نشان کند. وی با این روشبینی میارزش اضافی مطلق و...( را پیش

یش ها، و گراتناسب بخشمصرفی، عدمکیبی از علل )کمدهد که چگونه به دلیل ترمی

گیر گردد یا زمیناجبار دچار بحران ساختاری میداری بهنزولی نرخ سود( سرمایه

چون پسر زمین که هربار هم کندیم ینیبشیپشناسی شود. اما با همان روشمی

هر بحران، خیزد، یعنی تر از زمین برمی)آنتئوس( پس از برزمین افتادن، قوی

 کند. تر میی را قویدارهیسرما

د ی سوسیالیستی بعشورو ریاتحاد جماه ی سوسیالیسم چنین نبود واما چرا درباره

تر از زمین برنخاست که در یک بحران ساختاری اقتصادی، قوی از زمین خوردن

 انیپا دنیفرارس از یو نه ناش دلیل هجوم نظامی خارجی،فروپاشید؟ این فروپاشی نه به

و نزول تدریجی  2116ی بود. و چرا بعد از بحران جهانی سال دارهیبا سرما خیتار

 نیا حاشیه رانده شده است؟هژمونی اقتصادی ایالات متحده، چپ بازهم بیشتر به

راز  که آموزدیمقاله به ما م نیکرد. جسوپ در ا یلاپوشان دیو نبا توانیرا نم هایناکام

او در  ییتوانا ،ییعلم اقتصاد بورژوا ای یاسیدر نقد اقتصاد س مارکس داریپا تیموفق

 یاساس یکه غفلت یبرآمده از دانش زمانش بوده است. امر یِشناسروش کی یریکارگبه

دانش بشر از آن زمان تاکنون  ایکه در جهان وجود دارد. گو ران،یا چپ تنها دراز آن نه

 یهانهیاز دانش روز در زم نداردحق و  توانستهینم یمتوقف شده و جز مارکس کس

... با و و اقتصاد توسعه یاسیاقتصاد س ،یشناسجامعه ،یعلم یشناسروش ،یعیعلوم طب
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آلیستی[ آلمانی، سوسیالیسم ]تخیلی[ فرانسوی و اقتصاد ی ]ایدهقول لنین از فلسفهبه

برای مونه ند نچ دیبگذار بخش بهره بگیرد.]کلاسیک[ انگلیسی برای پروردن علم رهایی

ه بخشیدن بگیری از دانش نوین برای کم درد و رنج کردن و شتاب درک ضرورت بهره

 ذکر کنم:  پیمودن راه رهایی بشر

ی اقتصاددانان روس پیش از آغاز دگرگونی سیاسی در شوروی یعنی در نیمه یک،

ی داد. در تدریافته بودند که باید تعریفی جدید از اقتصاد سوسیالیس 7111ی اول دهه

 7113در سال  یزبان روسبهآن اپ که چ« ی رشد اقتصاد سوسیالیستینظریه»کتاب 

، رفتهیانجام پذ 7111آن )انتشارات پروگرس، مسکو( در سال  یسیانگل یو ترجمه

علمی و کاربردی برای فائق آمدن بر مشکلات بنیادی ف یوظااهم س أردر  «نیشکیآنش»

رمبنای ی رشد اقتصاد سوسیالیستی بانکشاف بیشتر نظریه»نوشته بود: اقتصاد، چنین 

ی های مارکس دربارهخصوص آموزهلنینیستیِ بازتولید، و به-ی مارکسیستنظریه

« عواملی که در ایجاد و گسترش کل کالاها و خدمات مادی دخیل هستند.

(Anchishkin,7111 p.381در واقع می .)اندیشه، دلیل ی توان گفت که در حوزه

ی لازم برای آفریدن اقتصاد سیاسی شناسروشدست آوردن این فروپاشی ناتوانی در به

ی الگو و تردید این ناتوانی در ارائهنوین یا اقتصاد سیاسی سوسیالیستی بوده است. بی

ی اقتصاد توسعه نیز وجود داشته است. در ی بدیل در دیگر جوامع در زمینهبرنامه

داری است، اما دیگر در مقابلش نظام دچار بحران شدن در ذات سرمایه نتیجه هرچند

فا اکت« نقد اقتصاد سیاسی»چنان به اقتصادی سوسیالیستی وجود ندارد و چپ هم

 سویهایی از حرکت بهگوید گونهمی« رایتلین اُاریک »طور که کند. البته همانمی

داری وهر سوسیالیسم( در متن سرمایهمثابه جاجتماعی کردن تولید و توزیع )به

تواند در آینده به اقتصاد سوسیالیستی انکشاف یابد )رایت، شده وجود دارد که میجهانی

7316 .) 

 نیسمکمو تجربی، لحاظبه»ند: گفته بود یآلمان یدئولوژیدر ا و انگلس مارکس دو،

 یتوسعه مستلزم که. است پذیرامکان زمانهم و بارهیک حاکم ملل کنش مثابهبه تنها

)مارکس و انگلس، « است هاآن به منتسب جهانی یمراوده و مولده نیروهای جهانی

کمونیسم برای ما اوضاع و احوالی نیست »جا گفته بودند که در ادامه در همان (7311
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 «.که باید استقرار یابد، آرمانی نیست که واقعیت ناگزیر است خود را با آن منطبق کند

ت و اس یآدم یجابیا یخودآگاه سمیالیسوس»یعنی سوسیالیسم امری ایجابی است: 

سان ان یواقع یسان که زندگهماندرست به ست،ین نید یاز نف یناش یخودآگاه گرید

 مسی. کمونستی( نسمی)کمون یخصوص تیمالک یحاصل نف گریاست و د یجابیا

« یدر نف ینف»صورت ن ایجاب بهاما ای (7361)مارکس، « است... یدر نف ینف یمرحله

تنها با نقد اقتصاد سیاسی بورژوایی ممکن نیست و برای تحقق آن باید علم اقتصاد 

گفتار چاپ دوم جلد اول سرمایه سیاسی سوسیالیستی نیز خلق شود. مارکس در پی

ی را دارمادامی که علم اقتصاد بورژوایی است، یعنی تا وقتی که سرمایه»نوشته بود: 

ی موقتی از تکامل تاریخ بداند، شکل آخر و قطعی تولید که یک مرحلهجای این به

ی طبقاتی هنوز ی علمی آن فقط تا موقعی است که مبارزهانگارد، وجههاجتماعی می

 ایگو (. اما88ص  7382)مارکس، « کند.های مجزا ظهور میآشکار نشده یا در پدیده

ت خود را با اس ریناگز تیکه واقع شودیم یتلق یرمانمثابه آبه سمیالیسوس نزد بسیاری

 یطبقات یهنوز مبارزهروا برقرار شده، با این که مراودات جهان ؛ چونآن منطبق کند

یی )هرچند با مکاتب علم اقتصاد بورژواو هنوز  ؛کندیمجزا ظهور م یهادهیدر پد

 ی خود را حفظ کرده است!علم یوجههمختلف(، 

 «کوانتوم و اقتصاد اجتماعی یهنظری»ی ی مقالهش با ترجمهها پیمدتسه،  

یِ نوین شناسروشلزوم مجهزشدن به  ( کوشیدم نظرها را در ایران به7311)کارستن، 

 ل و جزءک، و مکانی اینشتین و فیزیک کوانتوم، که پیوند بین زمان و برآمده از نظریه

کنند، جلب کنم که گویا اندکی هم موفق بودم. در این مقوله از جداسازی را برقرار می

ی نگری اقتصاد سیاس)کلان و جزء ، و کل)برآمده از فیزیک نیوتون( زمان و مکان ناموجه

ت قطعیمارکسی، و خردنگری اقتصاد سیاسی نوکلاسیک(، و لزوم توجه به اصل عدم

طور شده بود. بهکید أتهای اقتصادی و اجتماعی در تحلیل )برآمده از فیزیک کوانتوم(

 یدونیدارد، پ وندیبا کل نظام آن پ یاز جهان اقتصاد اجتماع عنصر هر»مثال آمده بود: 

. بر ستیهر جزء جدا از کل ن یمعنا گریبرقرار است. به عبارت د زیطور معکوس نکه به

اقتصاد خرد با چارچوب کلان  ندیدر فرا لیکوانتوم، کاوش و تحل یهیاساس نظر
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 یجزئ ستیبایمشاهده، م یبرا یاست و هر عمل دهیگر در هم تنمشاهده یکنندهاحاطه

 «.دشو یاز نظام مشاهده تلق

( و market socialismسو به سوسیالیسم بازار )با این زمینه خود نیز از یک

توان گفت از لحاظ م که می( توجه بیشتری یافتsocial marketبازار اجتماعی )

در  «تیعدم قطع»کارگیری اصل و به« کل و جزء»شناسانه تلاش برای ترکیب روش

ی ی اقتصاد، برای اجتماعی کردن تولید و توزیع هستند. از سوی دیگر نیز به رابطهحوزه

( توجه یافتم spatio-temporalمندی )زمان-ی فضامتقابل فضا با جامعه یا مقوله

توجه داشت که  دیبا(. 7313مطرح شده بود )اطهاری،  لوفور یهانرکه توسط 

 7181ی در دهه هرچند .بود یخیتار ایمند زمان در اساس مارکس یشناسروش

ر روابط فضا د یشدهغفلت گاهیبه جا زین گرید یپردازانهینظر لوفورزمان با هم شیکماب

 فضا یبه مقوله یفلسف یکردیها لوفور بود که با روآن انیپرداختند، اما در م یاجتماع

 او .مرتبط ساخت ی عمل آنتونیو گرامشیی یا فلسفهپرداخت و آن را به عمل اجتماع

هاست که توان از هم جدا ساخت و انواع ترکیب آنمکان را نمی و زمان ،گوید انرژیمی

 نیاثبات ا یلوفور برا .ساخته است های متفاوتها و مکاننهایت موقعیتجهان را با بی

 یبهره گرفت که از آن زمره، بسط منطق دوگانه یاو خلاقانه دیجد یهامهم، از روش

آن  یریکارگو به (Trialecticsی )تریالکتیک جدل یگانههبه س ی )دیالتیک(جدل

ر آن است لوفور بکید أت انسان با فضاست. یجتماعو ا یمتقابل فرد یرابطه حیتوض یبرا

طور اجتماعی به دگرگونی فضا، ساز شود، مگر آن که بهتواند تاریخکه انسان نمی

 نهادشیو پ ینیبشیپ وی طور کههمان در نهایت عنوان تجلی مادی تاریخ بپردازد.به

« جنگ مواضع»ی و ، به عمل اجتماع«چون خواسته و شعارحق به شهر هم»نمود، یم

 جای. اما بهافتی تیها رسمن آنیشد و در قوان لیجهان تبد یاز کشورها یاریدر بس

شناسانه برای دستیابی به علم ایجابی، نزد بسیاری این رویکرد عمیق نظری و روش

کار تقلیل پیدا کرد. یعنی دانش نوین نه به « شهر شورشی»به « شهرحق به »

 کار شورش آمد.  تنها به کردن تولید و توزیع در جنگ مواضع، بلکهاجتماعی

کارگیری موفق ترکیبی از دستاوردهای علوم اقتصادی جا مایلم به بهدر اینچهار، 

( اشاره کنم. واضعان این Regulation Theoryی انتظام )و اجتماعی در نظریه

اند، با ترکیب ارگانیک مارکسیسم ساختارگرا، مکتب تاریخی آنال، نظریه توانسته
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 Boyerی آمریکای لاتین و... )ید، اقتصاد کلان کالکی، اقتصاد توسعهنهادگرایی جد

and Saillard, 2112ای در سطح میانی( نظریه (middle-range theory )

داری، های سرمایهبینی مشخص بحرانیا بین کلان و خُرد خلق کنند که تحلیل و پیش

گوی موفق کشورهای های ضروری برای رشد و رفاه... و نیز النهادها و سیاست

ود ور موفق یالگو. به از آن حاصل آمده استیابنده برای ورود به اقتصاد دانش توسعه

ی دانش در ی اقتصاد و جامعهدرآمدی بر سرمشق توسعه»در کتاب  به اقتصاد دانش

جا برای کنم. در اینطور مبسوط پرداخته و آن را تکرار نمی( به7812)اطهاری، « ایران

 بینی درخشان روبرت بویری، فرازی از پیشانیدر سطح م یاهینظر دن توانایینشان دا

 «ت؟اس سمیفورد یبرا یاستهیشا نیگزیجا راهبریرشد مال میرژ کی ایآ» یمقاله را در

ی وقوع نزدیک بحران جهانی از بخش مسکن در درباره 2111که در سال  کنمینقل م

رخ داد. گفتنی است که این  2111گرفت، بحرانی که در سال  ایالات متحده انجام

ای توانسته با مدل اقتصادسنجی روندهای کلان و خرد اقتصادیِ صفحه 38ی مقاله

( دولت رفاه و mode of regulationی انتظام )ناشی از تغییرات نهادی شیوه

 ند: بینی کبحران را پیش ی انتظام نولیبرال را بسنجد و دقیقاًتبدیل آن به شیوه

های بحران ساختاری دیگرِ این رژیم ی انتظام این است که ریشهچالش نظریه»

های ساختاری و تضادهای راهبر( را پیش از بروز آن در اثر محدودیت-انباشت )مالی

های ریسک ترینبزرگ درس بزرگ این مدل این است کهص کند... اش مشخدرونی

مالی مین أتی آمریکا قابل مشاهده است. هرچه اثر موجود )در جهان( در ایالات متحده

ها، رفتارها خانوارها، ساماندهی بازار کار و سیاست اقتصادی بیشتر بر مدیریت شرکت

( احتمال بیشتری دارد که equity-based regimeبنیان )گردد، یک رژیم سهام

ی دیگر نمایش مالی )پس از آسیای جنوب محل پردهثباتی گردد. دچار بی

 (.Boyer, 2111) «تردید وال استریت خواهد بود!شرقی( بی

جای ی جهان نیاز دارد تا بهتحلیل، همان است که چپ در همه های روشاین گونه

 ها را درطور مشخص و انضمامی آغاز بحرانبهاشتباه گرفتن شورش با رادیکالیسم، 

داری جهانی مشخص کند و برای جوامع خود های معین سرمایهزمان و مکان، و بخش

هایی برای رشد و توسعه عرضه نماید که اعتماد ها و برنامهیا الگو« انتظام یوهیش»
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اجتماعی را برای کسب هژمونی دموکراتیک جلب کند. یک کمبود اساسی که از دلایل 

خصوص پس از فروپاشی اصلی به کناره رانده شدن کنونیِ چپ در سراسر جهان، به

توان شناسی تحلیلی شایسته است. حتی میاتحاد جماهیر شوروی بوده، نداشتن روش

به آیاتی برای روخوانی، همراه با  شناسیلنینسیم از روش-گفت تبدیل مارکسیسم

 ینی بوده است. نش، دلیل اصلی این فروپاشی و کناره«تکبر کمونیستی»ی لنین( گفته)به

ر دار و کارگسال پیش( خصلت سلولیِ کارگاهی با یک سرمایه 31پیشتر )از حدود پنج، 

ب ز اجبار کسمثابه سلول بنیادی(، و تضاد درونی آن را که ناشی ا)به بیان جسوپ به

است، در جلد اول سرمایه دریافته بودم.  دارهیسرماارزش اضافی مطلق و نسبی توسط 

بحرانی  . یعنیانجامدیم مصرفیطور مستقیم به بحران کمو این که این تضاد ابتدا و به

که ناشی از کمبود تقاضای کل برای مصرف محصول، در اثر پرداخت مزد اندک به 

رمایه، س در جلد دوم زش اضافی بیشتر است. بعد از آن نیز مارکسکارگر برای کسب ار

داری( ناچاریِ وقوع های سرمایهها یا افراد و جناحها )کارگاهبا تحلیل رقابت بین سلول

را  «ای با مصرفیهای تولید کالاهای سرمایهعدم تناسب بین بخش»بحران ناشی از 

سازد، که در داری را میل اندام سرمایهدهد. و در نهایت در جلد سوم وی کنشان می

های ساختاری ی این تضادها به گرایش نزولی نرخ سود و بحرانآن مجموعه

گردد. این فرایندی داری( منجر میداری در یک کشور )و کل جهان سرمایهسرمایه

ای اساسی پرداخته مقولهاست که جسوپ به آن در این مقاله نپرداخته است، اما وی به

شده تا ه من از آن غفلت داشتم: یعنی این که نیروی کار ابتدا باید به کالا تبدیل میک

ید ی تولشده، پس سلول بنیادی یا زایای شیوهآن سلول خاص )کارگاه( تشکیل می

ل تبدی»کند: ی، کالا است، نه کارگاه. وی در همین مقاله از مارکس نقل میدارهیسرما

 دهد که نیرویکالا است، به سرمایه تنها هنگامی رخ میپول، که خود شکلی مبدل از 

کار برای خودِ کارگران تبدیل به کالا شده باشد... تنها پس از آن است که تمام 

شوند، و تنها پس از آن است که شرایط عینی هر محیط محصولات تبدیل به کالاها می

شده ت که در عبارت نقلبدیهی اس«. شودشده وارد میمنفرد تولید، در تولیدی کالایی

ر گیری جسوپ دهمه، من با این نتیجههمان کارگاه است. با این« دیمنفرد تول طیمح»

 کرده کالا یدر شکل سلول یکه مارکس از تضاد ذات یفیتعر»مقاله موافق نیستم که 

ولات، نقد مق یبرا ن،یآغاز یمثابه نقطهکالا به دنیبرگز لیاز دلا یکی تواندیاست، م
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 یوهیش تیباشد که تحت حاکم یاجتماع یهایبندآن شکل ییِایو پو ،یابط اجتماعرو

 وحدت نقیضینچون در شکل ارزش کالا،  هستند. یدارهیسرما دیتول

(contradiction-in-unityبه )وجود دارد.   یاو ارزش مبادله یصورت ارزش مصرف

 املش که- سازدیم انینما ی رادارهیسرما دیتول یوهیمرکب ش ییِایپو یمبنا، و ینبرا

« انباشت است. یها در نوسازخلاق آن بیو نقش تخر یادوار هایبحران بودن ناچار

مثابه اولین اندام برآمده از سلول کالا چنان معتقدم تضاد موجود در کارگاه بهیعنی هم

گردد. البته ی میدارهیسرما دیتول یوهیشی ناچار در ادوار یهابحرانوجب است که م

ر ای بر تفسیتواند مقدمهاین برداشت من نافی استدلال جسوپ نیست، چون خود می

 طورمن باشد، و ممکن است جسوپ استدلال خود را در جایی دیگر بسط داده، یا همان

 اش آورده، در آینده بدهد. که در انتهای مقاله

 یالب دارد، ترس و دشوارکه در آن مارکس حضور غ یآثار یکه ترجمه نیا آخر

ارزشمند آثار مارکس  یهابه ترجمه شکیمقاله ب نیا یترجمه ی. براکندیرا توأم م

نگاه  یحسن مرتضو زیو ن ،ییبابا زیپرو ن،یباقر پرهام و احمد تد ،یاسکندر رجیتوسط ا

 دوارمیام. امبوده یاسکندر رجیا یترجمه یوهیش ریثأتاز همه تحت  شیام، اما بکرده

 یها ][ برا. در متن، قلابردیمورد تذکر قرار گ حیتصح یاندک باشد و برا میخطاها

 یمهیخصوص در نکه ذکر کرده باشم. اکثر منابع را به ییاز من است مگر جا حیتوض

 یزبان آلمانبه . تنها چند پانوشت مطول و عمدتاًول صفحات مقاله که پرتعداد بودندا

زم . در انتها لاامنقل نکرده داد،یها نشان منقل قول یِنیکه تنها دقت جسوپ را در بازب

 بدهم: «7681 یمقدمه»ی است توضیحی درباره

 که در «یاسیبر نقد اقتصاد س یامقدمه»جسوپ با  موردنظرِ« 7681 یمقدمه»

ی واند، متفاوت است. گفته« مقدمه» زین کی نیو گاه به ا ده،یچاپ رسبه 7681سال 

 .Marx, K. (7168a)»دهد: به این کتاب ارجاع را می« 7681ی مقدمه»برای 

Introduction. MECW, 26, 71-8.  »با همان  را 7168ی که همین نسخه

 Marx & Engels Collective »در این کتاب الکتریک یافتم:  هاصفحه یشماره

Works, Volume 26, Marx 7681-8, Lawrence & Wishart 

Electric Book, 2171  .»اند که بدون شک خوانندگان توجه داشته«MECW »
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آثار مارکس  یمجموعه»یا « Marx & Engels Collective Works»مخفف 

مخفف « MEGA»نم که جا هم اضافه کاینزبان انگلیسی( است. همبه) «و انگلس

«Die Marx-Engels-Gesamtausgabe  » مجموعه آثار مارکس و »یا

 بودند. ها نوشتهاست که خود به آن زبان« های زبانانگلس به همه

نفر از کشورهای انگلستان،  21ی آثار به زبان انگلیسی، ویراستاران این مجموعه

آورانی چون ها نامکه در راس آناند ایالات متحده، و اتحاد جماهیر شوروی بوده

ذکر شده است. مترجم این مجلد به انگلیسی « بامسهاب»، و «داب»، «کونفورت»

«Ernst Wangermann » از(Lawrence and Wishartو ویرایش ،) گران

«Natalia Karmanova, Margarita Lopukhina and Victor 

Schnittke » از(Progress Publishersو ویراست ،) ار علمی«Larisa 

Miskievic » از(Institute of Marxism-Leninism of the CC 

CPSUاند از: ترتیب عبارتهای کتاب بالا بهاند. زیرعنوان( بوده«Karl Marx 

Economic Works, 7681-7687  » 7687)آثار اقتصادی کارل مارکس-

7681 ،)«7681-86 Economic Manuscripts of »های نوشته)دست

ی نخست کتاب )نسخه« First Version of Capital»( و 7681-86اقتصادی 

یابد که اهمیت سرمایه(. حال خواننده ازین عناوین و با رجوع به فهرست مطالب درمی

نوشته( صورت دستی اول سرمایه )بهی نسخهدر آن است که مقدمه« 7681ی مقدمه»

شناسی خود را توضیح داده است. پس انه در آن روشبوده که مارکس در بخشی جداگ

ی شدهدر کتاب منتشر« 7681 باچهید»ی و مقایسه« مقدمه»توان با داشتن این می

ی وی را دریافت، کاری که باب جسوپ کرده است. در شناسروشسرمایه با آن، تحول 

ی کتاب بالا چهگران این حوزه، بخشی از توضیحاتی را که در دیباادامه برای پژوهش

 :امترجمه کردهآمده 

گشاید بخشی جدید را در این ویرایش می آثار مارکس و انگلس یمجموعه 26جلد 

فاصله های اقتصادی است که بی، و نوشته«سرمایه»ی او ی اثر عمدهکه شامل نسخ اولیه

ای نقد هگزیده»، شامل 21و  26پیش از آن قرار دارند. دو جلد نخستین ازین بخش یا 

( Outlines of the Critique of Political Economy« )اقتصاد سیاسی

 Grundrisse der Kritik »طور وسیع به های اقتصادی بهنوشتهدست-است 



  

 
 

 7681ی «دیباچه»تا  7681ی «مقدمه»از  02

der politischen Oekonomie  » یا همان عنوانی معروف است که ویراستاران

و  -کو برگزیدنددر مس 7131-87ی در سال زبان اصلبه ارشد برای چاپ اول آن

شود. می« یاسینقد اقتصاد سدرآمدی بر »نام چنین شامل اثر مارکس بههم

پذیرفته در اتحاد شوروی، جمهوری دموکراتیک آلمان های انجامدستاوردهای پژوهش

 خصوص در رابطهی گروندریسه از زمان نخستین ویرایش آن، بهو دیگر کشورها درباره

آثار مارکس و  یمجموعه»مارکس و انگلس، و ویرایش دوم با ویرایش دوم روسی آثار 

ی اند. در این ویرایش جدید همه( مد نظر ما بودهMEGA2) «هازبان یانگلس به همه

اند. به دو گروه مرتبط تقسیم شده 7681-87ی شده در دورهآثار اقتصادی نوشته

است که باید گفت  7681-86ی اقتصاد یهانوشتهدستی نخستین گروه شامل زنجیره

باستیا »ها از آن 26اند. جلد دادهرا تشکیل می« سرمایه»ی خام اصلی تردید نسخهبی

بندی ترین فصلو نخست، بزرگ« مقدمه»(، Bastiat and Carey« )و کاری

را در خود جای «( ی سرمایهفصل درباره»و بیشترِ « ی پولفصل درباره)»گروندریسه 

 داده است. 
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 انتشارات کتاب شرق.
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